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بسم الله الرحمن الرحيم

عظمت قيامت از ديدگاه قرآن كريم:

قرآن قيامت را امري بسيار بزرگ و عظيم قلمداد كرده‌است. به پيامبر مي‌فرمايد: «وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ»
؛ تو چه مي‌داني كه روز قيامت چيست؟ «ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ»
؛ و باز چه مي‌داني كه روز قيامت چيست؟ از اين معنا معلوم مي‌شود كه قيامت بسيار بزرگ، عظيم و هول‌انگيز است. آن هم خطاب به شخصيتي چون نبي مكرم اسلام نشانگر اين است كه مسئله قيامت، ‌امري بسيار عظيم و طاقت‌فرسا است. روايتي را من عرض كردم از وحشت جبرئيل از حلول قيامت كه جلسات قبل به آن اشاره شد. 
در صدر سوره حج مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَيْ‏ءٌ عَظيمٌ»
؛ اي مردم از خدا بترسيد كه زلزله‌ي قيامت چيز بزرگي است. «يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ...»
؛ روزي كه آن را مي‌بينيد هر شيردهي، ‌از فرزند خودش غافل شده و بچه خود را از ياد مي‌برد، «...وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها...»؛ هر بارداري بار خود را سقط مي‌نمايد، «...وَ تَرَي النّاسَ سُكاري...»؛ و مردم را مست مي‌بيني، «...وَ ما هُمْ بِسُكاري...»؛ در حاليكه مست نيستند، «...وَ لكِنَّ عَذابَ اللّهِ شَديدٌ»؛ اما عذاب خدا بسيار سخت است. در آيات ديگري، ‌قيامت را فزع اكبر نامگذاري كرده است؛ يعني وحشت بزرگ. «لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ اْلاَكْبَرُ...»
؛ بعضي از مردم وجود دارند كه در روز قيامت فزع اكبر آنها را نمي‌ترساند. 

در سوره طه، هول‌انگيزي قيامت را بيان كرده و مي‌فرمايد: «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبّي نَسْفًا»
؛ از تو سؤال مي‌كنند در مورد كوهها، ‌بگو خداوند آنها را از جا مي‌كَند (ريشه كن مي‌كند)، «فَيَذَرُها قاعًا صَفْصَفًا*لا تَري‏ فيها عِوَجًا وَ لا أَمْتًا»
؛ پس آنها را پهن و هموار خواهد كرد، دنيا صاف مي‌شود* نه در آن كژي مي‏بيني و نه ناهمواري (يعني سطح زمين ديگر پستي و بلندي نخواهد داشت). «يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ اْلاَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاّ هَمْسًا»
؛ در آن روز مردم پيروي مي‌كنند از دعوت كننده‌اي كه هيچ كژي براي دعوت او نيست. و تمام مردم در برابر خداي رحمان خاشع مي‌شوند و جز صداي آهسته پچ پچ صداي ديگري نمي‌فهمي. 
از مجموع آيات قرآن معلوم مي‌شود كه قيامت بسيار وحشت انگيز، ترس‌آور، امري عظيم و داهيه‌اي بسيار بزرگ است. قرآن مي‌فرمايد: «...ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ اْلاَرْضِ...»
؛ بر آسمانها و زمين،‌ سنگيني مي‌كند. حادثه‌اي است كه طومار همه‌ هستي را در هم مي‌ريزد. ما بايد در مورد قيامت يك مقداري ترس داشته باشيم و بدون ترس انسان نبايد باشد. 

نكتة ديگر كه در قرآن خيلي بر روي آن اصرار شده است، اين است كه در مورد قيامت تعبيري دارد كه مي‌فرمايد: «وَ أَنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها...»
؛ قيامت مي‌آيد، شكي هم در آن نيست. تعبير به «لارَيْبَ فيها» دارد. «لارَيْبَ فيها» يعني چه؟ شك در قيامت نيست؟ آيا نيستند كساني كه در قيامت شك دارند؟! تعداد شك‌كنندگان در قيامت زيادند، پس آيه قرآن چه مي‌خواهد بگويد؟ منظور شاك در قيامت را نمي‌خواهد بگويد، خيلي‌ها هستند كه شك دارند. «شك نيست» يعني لايتغير و قطعي است. 

شما به كسي بگوييد: بهار مي‌آيد. بگويد: از كجا معلوم كه بيايد؟ مي‌گوييد: شكي در آن نيست، بهار آمدني است. ‌بهار قانون لايتغير است، بايد بيايد؛ يعني حتمي است، نه به معني آنكه شكاكي در اين مسئله وجود ندارد. پس «لارَيْبَ فيها»، يعني قطعي است، از سنن لايتغير الهي است. در ادامه به ويژگي‌هاي حيات اخروي مي‌پردازيم. اگر شما مي‌خواهيد در رابطه با احوال و ترسهاي قيامت اطلاعات بيشتري كسب كنيد، جلد ششم تفسير موضوعي نمونه پيام قرآن در مورد قيامت است. كتاب منازل الاخره، مرحوم محدث قمي نيز در مورد قيامت است. اگر به اين دو منبع مراجعه نماييد، ريز مطالب را در آنجا خواهيد ديد. روايات زيادي كه مرحوم محدث قمي به آن اشاره كرده است. 
ويژگيها و خصوصيات حيات اخروي: 
اولين ويژگي اين است كه آخرت، چه دوزخ و چه بهشت،‌ «دارالحَيَوان» است. حَيَوان، مبالغه در واژه حيات است، يعني حيات شديد. مي‌دانيد كه هر جا كلمه حيات آورده مي‌شود، شعور هم در كنارش است. حيات بدون شعور نمي‌شود. اگر گفتيم موجودي حيات دارد، يعني شعور هم دارد؛ مي‌بيند، مي‌شنود، حس مي‌كند، لمس مي‌كند. ولي چون كلمه حَيَوان آورده، مبالغه در حيات است، بالاترين مراتب شعور در آخرت وجود دارد. 

آياتي از قرآن مي‌خوانيم و سپس به رواياتي در اين زمينه اشاره مي‌كنيم كه همه اينها دلالت بر اين دارد كه حيات آخرت، حياتي است داراي شعور بالا و داراي ادراك. مانند دنيا نيست كه مثلاً ‌كسي در اين دنيا باغي دارد و در و ديوار اين باغ، ‌وي را نمي‌شناسند، ‌درختان كه با او آشنا نيستند، ميوه‌ها كه او را نمي‌شناسند، پرندگان اين باغ كه با او صحبت نمي‌كنند، اما در آخرت بدين شكل نيست، حيات اخروي، ‌حيات ديگري است. 
اولين آيه در مورد جهنم؛ قرآن مي‌فرمايد: «يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتََلاْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ»
؛ روزي كه به جهنم مي‌گوييم آيا پُر شدي؟ و جهنم مي‌گويد، خدايا آيا باز هم هست؟!
جواب دادن دليل شعور است، يعني وجودي كه جواب مي‌دهد، دليل شعور اوست كه در اينجا ما به تفسيرهاي عرفاني آن كاري نداريم و آنها مباحث ديگري است. ظاهر آيه اين است كه خدا با جهنم حرف مي‌زند و از او سؤال مي‌كند كه آيا پُر شدي؟ و او پاسخ مي‌دهد كه باز هم هست؟ يعني اينكه هنوز هم ظرفيت دارم. بالاخره موجودي كه شعور نداشته باشد، قدرت پاسخگويي نخواهد داشت. باز در قرآن مي‌فرمايد: «تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ...»
؛ نزديك است كه جهنم از خشم منفجر شود. خشم هم براي موجود باشعور است، موجود بي‌شعور خشم ندارد. باز در سوره فرقان مي‌فرمايد: «إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظًا وَ زَفيرًا»
؛ چون جهنم، جهنميان را از دور ببيند، فرياد خشمگينانه جهنم را مي‌شنوند. باز در اينجا از غيظ و خشم سخن گفته است كه خشم براي موجود باشعور متصور است. در روايتي از پيامبر اكرم(ص) آمده است،
 زماني كه سوره فجر نازل شد، ‌اميرالمؤمنين(ع) روايت كرده‌اند كه پيامبر اسلام(ص) از هول آيات آخر سوره فجر: «وَ جي‏ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ اْلإِنْسانُ وَ أَنّي لَهُ الذِّكْري‏»
، بسيار نگران شدند و به علي(ع) فرمودند: يا علي! جهنم را در حالي به صحراي قيامت مي‌آورند، پُر از خشم درحاليكه هفتاد هزار فرشته، زمام جهنم را گرفتند كه اگر لحظه‌اي غفلت نمايند، شراري خواهد زد كه همه‌ اهل محشر را خواهد سوزاند. پس معلوم است اينكه جهنم را به صورت دره‌اي پر از هيزم و سنگ و كاربيت !! و امثال اين، مثل دنيا تصور مي‌كنيم، اينجوري نيست. تصور آن جهان غيرممكن است. تا انسان در آن جهان وارد نشود، نمي‌تواند تصور كند. باز روايت ديگريست كه بهشت عاشق سلمان بود.
 عشق بالاترين مرتبه شعور است. يعني تا انساني شعور نداشته باشد، نمي‌تواند به عشق برسد، هر عاشق پيشه‌اي شعوردارد، ولي هر ذي‌شعوري، عاشق نيست. خيلي از افراد هستند كه در اين دنيا كه مي‌آيند شعور دارند ولي به حد عشق هم نمي‌رسند. به قول حافظ:
هرآنكه نيست در اين حلقه زنده به عشق
     بر او نمرده، به فتواي من نماز كنيد

عشق، مرتبه‌ بالاي شعور است. اينكه بهشت عاشق سلمان بوده است، يعني بهشت شعور دارد. باز رواياتي است كه پيامبرگرامي‌اسلام(ص) در شب معراج به بهشت وارد شد، حضرت به بهشت التفات چنداني نكردند، بهشت گلايه كرد و گفت: يا رسول‌الله! اين همه زيور و پيرايه به من بسته شده تا شما خوشتان بيايد و به من نظري كنيد. خوب اين نشان چيست؟ نشان دهندة اين است كه بهشت شعور دارد. 
نزديك به 100-200 روايت و شايد هم بيشتر در اين زمينه وجود دارد كه همه‌ دلالت بر اين دارند كه عالم آخرت، عالم شعور است. روايتي را اشاره كرديم درسوره «ق» ذيل آيه: «أَلْقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ عَنيدٍ»
؛ كه اميرالمؤمنين(ع) در آن روايت تقسيم كننده‌ بهشت و جهنم ناميده شده است. علي(ع) و پيامبر(ص) بر لبه آتش ايستادند و مي‌گويند: اي آتش اين سهم توست و به اين يكي كاري نداشته باش كه سهم ماست. سهم دوزخ را به وي مي‌دهند و سهم بهشت را از او مي‌گيرند.
 اين تكلم كردن با دوزخ نشان‌دهنده‌ شعور دوزخ است و طرف خطاب موجود ذي‌شعور است. باز زماني كه پيغمبر رد مي‌شوند، آتش خطاب به رسول‌گرامي مي‌كند و مي‌گويد: خدا پوست و گوشت تو را بر من حرام كرده است. اين هم باز نشان‌دهندة شعور جهنم است. در روايتي آورده است: «اِذا جَلَسَ المُؤمِنُ عَلي سَريرِهِ اِهتَزَّ سَريرُهُ فَرِحاً»
؛ مؤمن كه بر تخت خود در بهشت مي‌نشيند، اين تخت از شدت شادي به هيجان مي‌آيد. يعني تخت هم در آنجا شعور دارد. 

شايد اين روايات را كه مي‌شنويد، برايتان عجيب و غيرقابل فهم باشد؛ تصورات ما، تصورات دنيايي است، در مورد تخت، همين تخت دنيا به ذهنمان مي‌آيد. كاخ،‌ همين كاخهاي دنيايي؛ آتش كه مي‌گويند همين آتش دنيا به ذهنمان مي‌آيد، ولي آخرت خيلي فراتر از وسعت فكر ماست. به خاطر همين است كه پيامبرگرامي(ص) فرمودند: يا علي! خداوند در بهشت نعمت هايي آفريده است كه نه چشمي ديده است، نه گوشي شنيده است، و نه به عقل كسي خطور كرده است.
 قرآن هم مي‌فرمايد: «فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ»
؛ هيچ كس نمي‏داند چه چيز از آنچه روشني‏بخش ديدگان است به [پاداش] آنچه انجام مي‏دادند براي آنان پنهان كرده‏ام.
و اما آخرين روايتي كه در اين زمينه عرض مي‌كنيم، اين است كه: هرگاه مؤمني بخواهد ميوه‌اي در بهشت تناول كند، ميوه‌هاي بهشتي شروع به التماس و خواهش مي‌كنند كه، از من بخور يا ولي الله.

البته اين را عرض كنم كه الان دانشمندان و انديشمندان علوم جديد، يك دريچه هايي از شعور جمادات را بر روي بشر گشوده‌اند. اگر چه حكما و عرفاي ما، ‌قبل از اينكه علوم جديد، به اين سمت و سوها كشيده شود، حرفهاي بزرگي زده‌اند. علامه طباطبايي(ره) در جلد شانزدهم از تفسير الميزان مي‌فرمايد: هر چيز به وجود راه پيدا كرده و يا هر چيز كه در آن وجود راه پيدا كرده، شعور هم به همان اندازه در آن راه يافته است. اما خوشبختانه امروزه درعلوم جديد هم، دانشمندان سخن از اين مي‌گويند كه موجودات شعور دارند. الكترونها، ذرات اتم، شعور دارند. روح دارند و هستي را مي‌شناسند و از بودن خود مطلعند. اينكه موجود هستند را مي‌دانند. بلاشعور نيستند. اين خيلي بحث مهمي است، منتها در اين دنيا اين شعور محسوس ما نيست. ما با جمادات رابطه‌اي نداريم. اما در عالم آخرت نه تنها ارتباط برقرار است، بلكه تكلم هم برقرار است. اينكه در روايت آمده است كه وقتي مؤمن مي‌خواهد از ميوه‌ها بخورد، ميوه‌ها مي‌گويند: يا ولي‌الله! از من قبل از آن يكي بخور، نشان‌دهندة اين است كه موجودات شعور دارند. پس جهنم، بهشت، ميوه‌ها،‌ سنگريزه‌هاي بهشتي،‌كاخهاي بهشتي، آب و پرندگان و... در آخرت شعور دارند. شما تصوركنيد در اين دنيا كسي پرنده‌اي داشته باشد كه خيلي زيبا باشد و صداي بسيار زيبايي هم داشته باشد و خيلي عاشق صاحب خود باشد، حال اگر كسي بخواهد اين پرنده را قيمت كند، چند مي‌ارزد؟ هيچ كس نمي‌تواند قيمتي براي آن تعيين كند. يك پرنده با اين توصيف، اصلاً قابل قيمت‌گذاري نيست. حتي اگر به صاحبش بگويند، كره زمين را به تو مي‌دهيم و در عوض اين پرنده را به ما بده، قبول نخواهد كرد. حال شما جهاني را تصور نماييد كه تمام اجزاي آن، اينگونه است. درخت، ديوار، آسمان، زمين، همراهان و رفيقانش، فرش و سقف و ستونهايش، ميوه‌ها و پرندگانش... چه زندگي مي‌تواند باشد!!

«...وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ»
؛ سراي آخرت، ‌سراي حيات شديد است، اي كاش مي‌دانستند (در آنجا چه خبر است). من فكر مي‌كنم اين «لَو» براي تمنا است، خدا بهتر مي‌داند. 

فرض كنيد اگر در اين جمع يك نفر براي من بنويسد كه من از تو خيلي بدم مي‌آيد، من ديگر حواسم پرت مي‌شود، چون در اين جمع يك نفر از من بدش مي‌آيد. اگر فردي كه در جامعه است، بداند كه مردم به او علاقه دارند، آبرو و عزت دارد، اين احساس به او آرامش خواهد داد. حالا اگر كسي بداند كه مردم علاقه خيلي شديدي به او دارند، آرامش بيشتري دارد. به هر حال عزت خدا، نام نيك، عنايت خداست كه به حضرت ابراهيم داد. او تقاضا كرد و خدا هم به او داد. شما حساب كنيد در حال حاضر كساني در دنيا خود را مي‌كُشند، در رقابت‌هاي خطرناك جان خود را به خطر مي‌اندازند تا بعد از مرگشان يك آفرين به آنها بگويند. مثلاً‌ شخصي از هواپيما پايين پريده است، قبلش هم به او گفته‌اند كه اين كار را نكن كه به احتمال نودونه درصد كشته مي‌شوي. در كشوري هم راهش ندادند، به كشور بعدي رفت و در آنجا از هواپيما پايين پريد و كشته شد! براي اينكه بگويند ركوردار پرش از هواپيما بوده است!! براي چه؟ براي اينكه تشنه اين است كه ديگران دوستش بدارند. 
به همين ترتيب اگر انسان در كنار كسي زندگي كند كه او را نمي‌خواهد، «روح را صحبت ناجنس عذابي است اليم»
 در روايتي از امام علي (ع) آمده‌است كه: «وَ قنا عَذابِ النّار»؛ خدايا ما را از عذاب دوزخ نگهدار. منظور از «عذاب النار»، همسر بد است.
 چه زن و چه مرد. همدم بد،‌ اگر يك نفر باشد، زندگي را تلخ مي‌كند، ده نفر باشد تلخ‌تر مي‌كند، يك محله باشد، خيلي تلخ‌تر مي‌كند. در جهنم قصه برعكس بهشت است. نفرت از در و ديوارش مي‌بارد. «...كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتّي إِذَا ادّارَكُوا فيها جَميعًا قالَتْ أُخْراهُمْ ِلاُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذابًا ضِعْفًا مِنَ النّارِ...»
؛ هرگاه امتي داخل جهنم مي‌شوند، امت قبلي را لعنت مي‌كنند و عدة آخري به عدة اولي مي‌گويند: خدايا اينان بودند كه ما را گمراه نمودند. عذابشان را دو برابر كن. براي هم نفرين مي‌كنند، از هم تنفر دارند، (نهايت نفرت). در بهشت، در و ديوار بهشت، زمين و آسمانش همه سرشار از عشق است. شما تصور كنيد چقدر اين زندگي لذت‌بخش است! حد پايين عشق هم نيست، بلكه مراتب بسيار بالاي عشق است. دوست داشتن بي‌آفت در آنجاست. چون گاهي اوقات، انسان شخصي را دوست دارد، برايش دردسرساز مي‌شود. مثلاً‌ كسي به شما خيلي علاقه دارد، اولين روز عيد نوروز به خانه شما مي‌آيد و تا روز سيزدهم مي‌ماند و بيرون نمي‌رود! خوب اين چه دوستي است؟!! اين دوستي كه پُر از آفت و دردسر است. در روايت است كه: «شَرُّ الاِخوان مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ»
؛ بدترين برادر كسي است كه به خاطرش به رنج افتند. دوستي بي‌آفت، دوستي كه هيچ رنجي در آن نيست، دوستي بي‌هزينه، اين نوع دوستي در بهشت وجود دارد. آيا در دنيا دوستي‌ها اينگونه است؟ در دنيا شما به هركس علاقه داريد، به خاطرش هزينه‌اي هم مي‌دهيد و رنجي را متحمل مي‌شويد. در آنجا دوستي هيچ هزينه‌اي ندارد و البته در بالاترين مراتب است. 

نكته دوم اين است كه در بهشت هيچ رنجي نيست. ابتدا آيات قران را مي‌آوريم و سپس به دلايل عقلي اشاره مي‌كنيم. قرآن مي‌فرمايد: «لا يَمَسُّهُمْ فيها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجينَ»
؛ نه رنجي در آنجا به آنان مي‏رسد و نه از آنجا بيرون رانده مي‏شوند. در اين دنيا به هر خوشي كه برسيد، رنج دارد. به عنوان مثال بهترين خوشي دنيا، حكومت كردن بر مردم است. از يك طرف نگران است كه اين پسرم كه وليعهد من است، منتظر اين است كه من بميرم تا جاي من را بگيرد. فلاني نقشه كشيده است تا كودتا كند و من را سرنگون كند؛ فلان شخص مقامش در حال ارتقاء است و محبوبيت پيدا كرده است، بايد چاره‌اي بينديشم؛ فلان حزب در حال فعاليت عليه من است، ممكن است مرا ترور كنند، حتي شب كه مي‌خوابد آرامش ندارد، نكند كسي او را بكشد و محافظانش را خريده باشند؛ هزار نگراني دارد. اگر پولي پيدا كند، خودش احساس مي‌كند كه وارثانش انتظار مرگ او را مي‌كشند تا به ثروتش دست پيدا كنند. از طرف ديگر توقعات از او افزايش مي‌يابند. همه به خانه و زندگيش چشم طمع دارند. طمعها و همچنين آدم‌هاي متملق اطرافش را مي‌گيرند كه حتي نمي‌تواند بين دوست واقعي و دشمنش را تشخيص دهد. به هر كدام از منافع دنيا كه برسيم، رنج است. ولي در بهشت هيچ رنجي وجود ندارد. در سوره فاطر از زبان بهشتيان مي‌فرمايد: «...لا يَمَسُّنا فيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فيها لُغُوبٌ»
؛ در اين بهشت هيچ رنج و اندوهي به ما نمي‌رسد.
دليل عقلي ما چيست؟ اگر به ياد داشته باشيد، در مورد بهشتِ برزخ گفتيم كه در بهشتِ برزخ، ممكن است رنج باشد، براي عده‌اي رنج محض و براي گروهي ديگر خوشي محض است. مؤمناني كه حسابشان با مُردن پاك شده است. براي مؤمنان متوسط، آميخته‌اي از رنج و خوشي مي‌باشد، آنهايي كه عمل خوب و بد را مخلوط كرده‌اند. 

دليل عقلي ما اين است كه فلسفة وجوديِ بهشت، «پاداش» است. يعني خداوند بهشت را به منظور پاداش مؤمنين آفريده است. اگر قرار باشد كه رنجي در اين بهشت باشد، اين نقضِ غرض است. يعني در واقع خداوند (نعوذبالله) مغلوب شده است. چون او مي‌خواسته پاداش دهد، پاداشش آميخته با رنج شده است، بنابراين هيچ رنجي در بهشت وجود ندارد، چون خداوند عزيز است و عزيز كسي است كه به هيچ وجه در اراده‌اش مغلوب نمي‌شود. ارادة خداوند اين است كه به متقين برترين پاداشها را عنايت كند. بنابراين در بهشت جنس رنج، منتفي است. اصلاً‌ هيچ رنجي نيست. 
منشأ رنجها: 
1- آيندة نامعلوم و حوادث ناخوانده است: شما كه اكنون در اينجا نشسته‌ايد نمي‌دانيد كه تا سال آينده قرار است چه اتفاقاتي برايتان بيفتد. خوب اين رنج است. حتي اگر شما يادتان نباشد، اين موضوع در ضمير ناخودآگاهتان يك رنجي ايجاد كرده‌است. خاطر شما را افسرده مي‌كند، بدون اينكه متوجه باشيد. ولي در بهشت اينگونه نيست، آينده تضمين است، مرگ و مصيبت و حادثه تلخي در كار نيست. اوضاع هم قرار نيست كه تغييري كند. مثلاً ‌فردي كه زميني را خريداري كرده، دلهره دارد كه نكند زمين ارزان شود، سكه مي‌خواهد بخرد، مي‌گويد نكند گران شود. چون از آينده خبردار نيست. در بهشت اصلاً‌ چنين رنجي وجود ندارد. 

2- رنج از يادآوري خاطرات گذشته است: مثلاً‌ بعضي از حوادث در زندگي شما رخ داده است كه آثارش هنوز ادامه دارد، براي من فلان موقعيت پيش آمد كه درس بخوانم، اگر رفته بودم الان دكتر شده بودم. با فلاني يك وضعيت داشتيم، او رفت ولي من نرفتم. اين رنج از گذشته است كه همچنان حسرتش دامن شما را گرفته است. يا مثلاً شغل مناسبي براي شما پيش آمده و آن را از دست داده‌ايد و حالا بايد با فقر دست و پنجه نرم كنيد، اين هم رنج ازگذشته است كه در زندگي هركسي كم و بيش وجود دارد.

«أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»؛
 «لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ»، مربوط به آينده است كه  انسان از آينده مي‌ترسد، چون هنوز حوادث واقع نشده است. «وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»، مربوط به گذشته است، چون كسي از گذشته نمي‌ترسد، بلكه نسبت به آن حزن دارد. اندوه دارد كه در گذشته چرا اين جور شد. اولياي خدا اهل حالند. حال را گرفته و گذشته و آينده را رها كرده‌اند. در روايت هم آمده است كه: «ما فاتَ مَضي وَ ما سَياتيكَ فَاَين،‌ بَل اِغتَنَمَ الفُرصَه بَينَ العَدَمَين»؛ آن چيزي كه گذشت، گذشته است و آينده كجاست؟ تو فرصت بين دو عدم (يعني بين گذشته و آينده) را غنيمت بشمار. يعني اينكه مي‌گويند فلاني اهل حال است، اينكه زمان گذشته و آينده معدوم را رها كرده است و حالِ موجود را گرفته. علت ناكامي بسياري از ما اين است كه در گذشته و آينده سير مي‌كنيم. يا در تخيلات خود در آينده سير مي‌كنيم يا در اندوه و حسرت گذشته هستيم. نقد را از دست مي‌دهيم! شنيده‌ايد كه مي‌گويند، صوفي‌ابن‌الوقت است،‌ يعني حالا را مي‌گيرد. اينكه انسان فقط به زمان حال فكركند، بسياري از رنج ها و غصه‌هايش از بين مي‌رود و موفقيت هم در همين است. خيلي سِرّ بزرگي است كه كمتر به آن توجه مي‌كنند. در بهشت عملاً زمينه رنج هم وجود ندارد. يعني براي گذشته و آينده هيچ حزن و اندوه و خوفي نيست.
3- عوامل رنجي كه مربوط به زمان حال است: چيزهايي كه مي‌خواهيم و نداريم و من الان قصد دارم كه آب بخورم،‌ دستم خوني و ليوان هم ندارم. چه بايد بكنم؟ تازه اين يك چيز ساده است. مي‌خواهم راه بروم، پا ندارم. مي‌خواهم ببينم، چشم ندارم. يك سري از رنجهاي مربوط به زمان حال، چيزهايي كه هست و نمي‌خواهيم. خداوند در قرآن مي‌فرمايد:‌ «لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزيد»
؛ هر چه بخواهند در آنجا دارند و پيش ما فزونتر [هم] هست. در صف ايستادن و اسم نويسي كردن و پول واريز كردن و... اين خبرها نيست. در دم و به محض اراده حاضر است. پس اين رنج اول كه نيست. ما منشأ رنجها را كه بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم هيچ كدام در بهشت وجود ندارد. 
رنج دوم مربوط به زمان حال، آنچه هست و نمي‌خواهيم. خيلي چيزها هست كه مي‌گوييم كاش نبود. گاهي اوقات چيزهايي هست كه رنج مي‌كشيم از اينكه چرا هست و بعضي وقتها چيزهايي را نمي‌خواهيم، ولي وجود دارند، بنابراين رنج مي‌بريم كه چرا هست؟ كاش وجود نداشت! الان من سردرد دارم، فراموشي دارم كه اي كاش نبود. پس اين هم يك نوع رنج كه در بهشت اصلاً‌ وجود ندارد. همدم بدي در بهشت وجود ندارد. 

سومين رنج مربوط به زمان حال به اين صورت است كه مثلاً ‌اگر شما بخواهيد از اينجا تا كنار در برويد،‌ حتماً‌ بايد راه برويد و راه رفتن سخت است. يعني تا راه نروي به مقصد خود نمي‌رسي. غذا بخواهيد بخوريد، بايد قاشق و چنگال و سفره و... را آماده كنيد و سه ساعت كاركنيد كه مي‌خواهيد بيست دقيقه غذا بخوريد!! غير از اين است؟ دنيا اين است و چاره‌اي هم وجود ندارد. شما براي رسيدن به خواسته‌هايتان بايد رنج ببريد. يك مسافرت كه مي‌خواهيد برويد بايد وسايل جور كنيد، اين طرف و آن طرف برويد، ‌مقدمات آن را فراهم كنيد براي اينكه چند روز مي‌خواهيد برويد مسافرت!! تازه وقتي برمي‌گرديد، مي‌گوييد حالا به اين نتيجه رسيدم كه هيج جا بهتر از خانة خود آدم نيست!! يعني براي رسيدن به خواسته هاي زمان حاضر، بايد رنج ببريم. در بهشت اصلاً ‌اينگونه نيست. هر چيزي كه انسان در بهشت بخواهد محقق است. هيچ كدام از اين رنجها در بهشت وجود ندارد و نهايت آنچه كه انسان بخواهد محقق است. بنابراين جنس رنج درآنجا وجود ندارد، ولي در دنيا هيچ نعمتي بدون رنج بدست نخواهد آمد. شما يك نعمت نام ببريد كه بدون رنج بدست آيد. 
پيرمردي قبل از انقلاب پيش يكي از عكاسان يزد رفته و عكسي گرفته بود. عكاس هم عكس را روتوش كرده و چين و چروك‌هاي چهره‌اش را برطرف كرده و چهره‌اش را جوان كرده بود. پيرمرد وقتي ديده بود اعتراض كرد كه اين چيست؟ گفت: آقا من چين و چروك صورتتان را برطرف كرده‌ام. پيرمرد گفته بود: من پدرم درآمده تا اين آثار خردمندي در چهره‌ام پيدا شده حالا شما پاكش كرده‌اي؟!! عكاس هم عكس را به حالت اولش برگرداند تازه يك كم اين چين و چروك را اضافه كرده بود و پيرمرد هم خيلي راضي شده بود!! عقلي هم كه انسان دارد، آنقدر كله‌اش به سنگ خورده تا اين عقل را بدست آورده است. اميرالمؤمنين (ع) فرموده‌اند: «َاَلعَقل حِفظُ التَجارُب»
؛ عقل همان حفظ تجارب است. چقدر بها براي تجاربتان داده‌ايد؟ كدام نعمت را شما بي‌رنج بدست آورده‌ايد؟ در بهشت اينگونه نيست. رنجش را در دنيا برده‌ايد، نقد، پيش خريد كرده‌ايد. در آنجا ديگر رنجي وجود ندارد. شما قبلاً ‌اسم نوشته و پول واريز كرده‌ايد، ‌حالا كه مراجعه مي‌كنيد، مجاني به شما مي‌دهند و مي‌گويند قبلاً‌ بهايش را پرداخته‌ايد. 

وقتي گفته مي‌شود در بهشت نهايت لذت است، منظور اين است كه بالاتر از آن تصور نمي‌شود. بالاتر از آن امكان ندارد. يعني راهي نيست كه ما بگوييم از اين بالاتر هم وجود دارد. ممكن است الان براي شما سؤال به وجود بيايد كه يعني در بهشت مگر درجات مختلف نيست؟ مگر درجات بالاتر وجود ندارد؟ اين مسائل را ان‌شاءالله توضيح خواهم داد. نكته ظريفي دراينجا هست اينكه هركس در هر سطحي از بهشت كه قرار بگيرد، در همان سطح، ديگر لذت بالاتر وجود ندارد كه خداوند به او عنايت كند. تمام آنچه كه خواسته است، برايش محقق است. بنابراين به هيچ وجهي طالب دگرگوني احوال نيستند. شما اگر از افراد مختلف سؤال كنيد كه آيا از وضع فعلي خود راضي هستند يا نه؟ يعني الان اگر به تو اختيار دهند كه از اين وضع خارج شوي و در وضعي ديگر قرار بگيري،‌ دوست داري يا نه؟ ببينيد، شما مي‌توانيد يك نفر را پيدا كنيد كه از وضع فعلي خود راضي باشد!!  مثلاً ‌به كسي بگوييد همين مقدار سواد برايت كافيست يا اينكه مي‌خواهي بيشتر بداني؟ مسلماً‌ مي‌گويد كه سواد بيشتري مي‌خواهم. پس از وضع اكنون خود راضي نيست. بگوييد از مقام و پستي كه الان داري، راضي هستي يا اينكه مي‌خواهي چند پله ترقي كني؟ جوابش اين است كه دوست دارد بالاتر رود. در مورد عزت و محبوبيت و مال حلال بيشتر هم وضع به همين صورت است. ممكن است رضايت نسبي وجود داشته باشد، ولي دنبال دگرگوني است، اينكه صبح از خانه بيرون مي‌آيم، خود نشان‌دهنده اين است كه قصد دارم همه چيز را تغيير دهم، اگر به همين وضع راضي بودم، كاري انجام نمي‌دادم. دست و پا زدن يعني نمي‌خواهم در اين وضعيت بمانم، مي‌خواهم تغييرش بدهم. اما در بهشت اينگونه نيست و بهشتيان به آخرين حد از رضايت رسيده‌اند و مي‌گويند ديگر بالاتر از اين وجود ندارد كه من تقاضا نمايم. خداوند مي‌فرمايد: «خالِدينَ فيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً»
؛ هرگز طالب تحول و دگرگوني نيستند. 
نكته ديگر اينكه در بهشت رنج تكليف وجود ندارد. در اين دنيا حلال و حرام، واجب و مكروه و مستحب وجود دارد و علاوه بر اين تكاليف، ساير وظايف مانند تكاليف اجتماعي، خانوادگي و... هم هست. انسان است و انبوهي از وظايف. از صبح بايد به تنظيم وقت خود بپردازد كه كِي اين كار را بكنم، كِي فلان وظيفه را انجام دهم و... همه اينها تكليف است. در آخرت بايد و نبايد نيست. اصلاً نظام آخرت به گونه‌اي است كه در آنجا حلال و حرام نيست. همه چيز حلال است، مكروه و مستحب نيز وجود ندارد. حتي در روايت داريم كه وقتي بهشتيان مهمان خدا مي‌شوند، (گاهي اوقات خداوند خودش مهماني خاصي را براي بهشتيان در نظر مي‌گيرد و يك چيزي فراتر از بهشت و نعمت‌هاي آن به آنان عنايت مي‌كند سپس) زماني كه جمال خود را نشان مي‌دهد، چنان مست و واله و حيران مي‌شوند كه از خداوند درخواست مي‌كنند كه اجازه بده سجده كنيم،‌ خطاب به آنان مي‌رسد كه رنج يك سجده را هم براي شما راضي نيستم! شما در دنيا خوشي را پيدا كنيد كه هيچ رنجي همراه آن نباشد. از قديم مرسوم است كه گفته‌اند: هيچ عروسي بدون گريه نيست و هيچ عزايي هم بدون خنده نمي‌باشد. من خود ديده‌ام كه مثلاً ‌فردي در مجلس ختم پدر خود در حال گريه بود كه كسي حرف خنده‌داري زد و جمع خنديدند. در عروسي هم دو نفر بحثشان شد و دعوا كردند و چند نفري هم گريه كردند. شما در بهترين خوشي هاي دنيا هم مي‌بينيد كه در يك جايي از آن خاطر انسان مكدر مي‌شود. 
پايان جلسه هفتم
بسم الله الرحمن الرحيم
مطالبي پيرامون محشور شدن حيوانات: 

دلايلي داريم كه حيوانات نيز محشور خواهند شد.

اولين دليل آن، حكمت الهي است كه در بحث حكمت الهي بيان شد كه اگر بگوييم خداوند چيزي را بيافريند و معادي در كار نباشد، معنايش اين است كه آن چيز عبث آفريده شده است. با اين دليل استنباط كرديم، خداوند هستي را كه آفريده، بعد از اينكه فروپاشي صورت گرفت،‌ مجدداً خلق خواهد كرد. اگر اين قانون عمومي باشد كه هست،‌ بايد به غير انسان هم سرايت كند. يعني عين همين قانون در مورد غيرانسان هم صادق است. چون اگر بگوييم حيوانات بعد از مرگشان فاني مي‌شوند، مي‌توان گفت كه پس چرا خداوند آنها را آفريده است؟! اگر آفريد و محوشان كرد، اين خلاف حكمت و فعل عبث است. اتفاقاً آيات قرآن اين دليل عقلي را تأييد مي‌كند. به برخي از آيات در اينجا اشاره مي‌كنيم: قرآن مي‌فرمايد:«وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»
؛ زماني كه حيوانات وحشي هم محشور مي‌شوند. اگر چه بعضي، تفاسير عرفاني كرده‌اند و گفته‌اند مراد مردمي هستند كه سيرتشان، سيرت وحوش است و در آخرت،‌ سيرتشان پيدا مي‌شود و به شكل وحوش محشور مي‌شوند. ولي اين خلاف ظاهر آيه است و ظاهر آيه اين است كه حيوانات وحشي حشر و نشر دارند و در عالم آخرت محشور مي‌شوند. در آيه 38 سوره مباركه انعام مي‌فرمايد: «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي اْلاَرْضِ...»؛ هيچ جنبنده‌اي در زمين نيست،‌ (جنبنده شامل هر موجود زنده‌ و صاحب حياتي مي‌شود) مگر اينكه آنها امتهايي مانند شما هستند. سپس قرآن مي‌فرمايد، «...ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ء...»؛ در كتاب از بيان چيزي  فروگذار نكرديم. و بعد در آخر آيه مي‌فرمايد: «...ثُمَّ إِلي‏ رَبِّهِمْ يُحْشَرُون»؛ اينها هم به سوي پروردگارشان محشور خواهند شد. پس معلوم مي‌شود كه در روز قيامت حيوانات نيز محشور مي‌شوند. روايات در اين زمينه فراوان داريم كه اگر مجموع آن را در نظر بگيريم،‌ يك نوع تواتر و قطعيت از مجموع اين روايات به دست خواهد آمد. مثلاً‌ در عقبه‌ي حق‌الناس،‌ حتي اگر گاوي به ناحق به گاو ديگري شاخ زده باشد، مؤاخذه خواهد شد؛ يعني حتي حيوانات هم ظلم‌هايي كه به يكديگر كرده‌اند، در آنجا حساب در كار خواهد بود. حيوانات هم شعور غيرغريزي و فراتر از غريزه دارند كه علم امروز به اين حقيقت اشاره كرده است و دانشمندان زيادي هم در اين رابطه كتاب نوشته، ‌نظر داده و صحبت كرده‌اند. مثل كتاب زندگي مورچگان نوشته آقاي مترلينگ فرانسوي. در روايات و آيات قرآن هم ادله‌ي روشني داريم،‌ مانند حجت آوردن هدهد براي حضرت سليمان(ع)، سخن گفتن مورچه و امثال اينها. 

در اينجا يك اشكالي وجود دارد كه حيوانات موذي مانند مار و موش و عقرب و... كجا مي‌روند؟ اگر قرار باشد كه اينها در بهشت سر دربياورند كه خيلي بد است!! نمي‌گويم در روايات ما به اين مطلب اشاره نشده است، من چيز مستقيمي پيدا نكردم. ولي گوشه و كنار دلايلي پيدا كرديم كه احتمالاً حشرات موذي به جهنم خواهند رفت. به چه دليل و گناهي؟! در اين دنيا كه هر جا مردم آنها را مي‌كشتند، آنجا هم به جهنم بروند؟!! مثال: مرغ آتش خوار شنيده‌ايد؟! آتش مي‌خورد و لذت مي‌برد! اين ذائقه‌اش با آتش سازگاري دارد و آتش او را نمي‌سوزاند،. ديديد پنگوئن‌ها در سرماي 80 درجه زير صفر قطب جنوب يا شمال،‌ چگونه در  برف و يخ راه مي‌روند و لذت مي‌برند؟ در آب، زير يخهايي به طول چندين متر فرو مي‌روند، و در اين منفذها شنا و شكار مي‌كنند و سرما هم اذيتشان نمي‌كند در حاليكه اگر به مناطق معتدل بيايند، مي‌ميرند. براي خداوند كه كاري ندارد تا موجودي خلق كند كه در آتش لذت ببرد، كما اينكه جهنم زبانيه دارد، قرآن مي‌فرمايد: «سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ»
؛ ما به زودي پاسبانان دوزخ را فرا مي‌خوانيم. «...عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد...»
؛ بر جهنم فرشتگاني گمارده شده‌اند كه بسيار غليظ و شديدند. پس معلوم مي‌شود كه آتش كاري با اينها ندارد. پس كساني هم هستند كه از شكنجه دادن و اذيت كردن لذت مي‌برند. بالاخره خداوند اينها را به عنوان مأموران غليظ و شديدي گمارده است كه مطيع فرمان خدايند و دلشان هم از عذاب دادن اهل جهنم به رحم نمي‌آيد. عرض كرديم كه دليل پروپاقرص و محكمي نداريم و اين را به عنوان احتمال مطرح كردم. نهايتاً يك روايت من پيدا كردم كه: ماري نزد حضرت سليمان(ع) آمد و شكايت كرد كه فلاني بچه مرا در راه كشته است، او را مجازات كن. حضرت سليمان(ع) هم گفت: بالاخره در بين ما آدمها رسم است كه اگر ماري در كوچه ديدند، مي‌كُشند، مردم از مار مي‌ترسند، اين عدالت نيست كه من بخواهم او را به خاطر كشتن مار عذاب كنم. و به مار فهماند كه تو بايد مواظب بچه‌ات مي‌بودي كه در جاده و معبر نيايد. (در روايت نبوي هم داريم كه پيغمبر(ص) فرمودند: يا علي! اگر ماري را در معبر و كوچه ديدي، بكُش، من با جن شرط كردم كه به شكل مار ظاهر نشوند.) بعد مار از سليمان خواهشي كرد و گفت: از تو خواهشي دارم. اينكه اين آقا را مسئول اوقاف و امور خيريه كن، چون اگر اين مسئوليت را به او دادي، مطمئناً جهنمي مي‌شود،‌ بعد من در آنجا از او انتقام خواهم گرفت!! از اين روايت به مشام مي‌رسد كه حيوانات موذي به جهنم مي‌روند، اما نه به عنوان مجازات، بلكه چه بسا مار و عقربهايي كه در جهنم خبر از وجودشان داده‌اند، همين مار و عقربهاي دنيا باشند كه آنجا لذتشان اين است كه جهنميان را بگزند. خدا مي‌داند. ما اين را به عنوان يك چيز قطعي نمي‌گوييم و اگر كسي هم آمد و گفت، ما اين را قبول نداريم، خوب اين هم حرفي است. جزء ضروريات دين هم نيست، بالاخره ما مجبوريم در خيلي جاها در تفسير با زبان احتمال صحبت كنيم و در واقع اين ادب را هم بايد فرابگيريم و چاره‌اي نداريم. به عنوان مثال در بحث «معراج» علامه طباطبايي(ره) سه نظر را مطرح كرده‌اند: 1- معراج در خواب بوده است، كه علامه مي‌گويند اين حرفِ مهمل و باطلي است و از نظر ما قبول نيست. دلايلش را هم مطرح مي‌نمايند. 2- معراج روحاني بوده است،‌ روح پيغمبر به معراج رفته است، ‌نه جسمش. علامه با قاطعيت اين نظر را رد نمي‌كنند، 3- معراج جسماني؛ كه علامه به اين نظر تمايل دارند، ولي تصريح نمي‌كنند به اينكه حتماً‌ اين درست و آن غلط است. اگر چه انسان وقتي بحث را مطالعه مي‌كند، متوجه مي‌شود نظر علامه اين است كه معراج، معراج جسماني بوده است و روايات هم انصافاً به همين معنا اشاره دارند و گواهي به معراج جسماني مي‌دهند. اما هيچ نص صريحي نداريم،‌ اين نوع اعتقادات، اعتقادات دست دوم هستند كه ما بايد اصلش را قبول كنيم؛ چون اصل معراج، نص قرآن و روايات است. قطعاً پيغمبر(ص)، به معراج رفته‌اند. اگر كسي بگويد من قبول ندارم، منكر ضروري دين شده است، اما شيوه و چگونگي آن، جزء ضروريات نيست. يكي مي‌گويد من معتقدم روح پيامبر(ص) به معراج رفته است، ديگري هم معتقد است كه روح با جسمش به معراج رفته و دليل هم مي‌آورد. اينها هيچ كدام جزء ضروريات دين نيست و لطمه‌اي هم به اعتقاد ديني ما نخواهد زد. 

در اينجا وارد بحث خودمان مي‌شويم. كلمه «لغوب» كه در جلسه قبل به صورت «رنج كوچك» معنا كرديم،‌ ظاهراً در كتب لغت به معناي رنج گرفته‌اند، حتي بعضي هم گفته‌اند،‌ به معني رنجِ سخت، خستگي و تعب مي‌باشد.

صحبت از منشأ رنجها شد. منشأ رنجها را توضيح داده و گفتيم كه در بهشت هيچ نوع رنجي نيست،‌ نه رنج از گذشته است، نه رنج از آينده است، نه رنجهاي مربوط به زمان حال است‌ كه بعضي چيزها را مي‌خواهيم و نداريم و در نتيجه، رنج مي‌بريم، بعضي چيزها هست و نمي‌خواهيم باشد، باز رنج مي‌بريم. رنج‌هايي كه براي رسيدن به اهداف خودمان بايد تحمل كرده و برايش زحمت بكشيم. در بهشت هيچ كدام از اين رنج‌ها موجود نيست. تمام آنچه كه انسان مؤمن مي‌خواهد، در بهشت محقق است. بنابراين طالب هيچگونه دگرگوني نيستند كه اين مطالب را در جلسه قبل خدمت شما بزرگواران عرض كرده بودم. 

اما،‌ مي‌دانيد كه انسان صاحب آرزوهاي بزرگ است. شما الان بنشينيد و بررسي كنيد و ببينيد چه آرزوهاي عجيبي داريد! اگر به ما بگويند سه آرزو كنيد تا برآورده شود،‌ شما چه آرزوهايي مي‌كنيد؟ ببينيد چه آرزوهاي بزرگي داريد!! آدم به اين كوچكي، آرزو به اين بزرگي!! ولي همت انساني، فطرتاً بلند است. دست انسان هم به اين آرزوها نمي‌رسد، با اين ناتواني و اين آرزوهاي عجيب و غريب. در آخرت، فكر و انديشه‌ي انسان خيلي بالاتر مي‌رود، ولي معذالك نهايت آرزوها محقق است، قرآن مي‌فرمايد: «...لَهُمْ فيها ما يَشاؤُنَ...»
؛ هرچه بخواهند در بهشت هست. آيا شما هر چه بخواهيد در دنيا هست؟! هيچ كس در تاريخ وجود داشته كه بگويد من هرچه مي‌خواستم به دست آوردم؟ بله، اگر كسي خود را دست خدا داده باشد و به رضاي خداوند راضي شده باشد، در اين صورت درست است ولي اين به آن معناست كه هر چه خدا مي‌خواهد خير است، نه به اين معنا كه هر چه من بخواهم، بشود. به درويشي گفته بودند: حالت چطور است درويش؟ پاسخ داده بود: چگونه است حال كسي كه باد به خواسته‌ي او مي‌وزد، آب به خواستة او جريان مي‌يابد، باران به خواستة او مي‌بارد، خورشيد به خواستة او مي‌چرخد!! گفتند: اين حرفها چيست كه مي‌زني؟!! گفت: نفهميدي. من آنقدر به آنچه خدا مي‌كند راضيم كه گويي هر چه خدا مي‌خواهد، من خواسته‌ام. خدا مي‌خواهد خورشيد از اين طرف برود، من هم همين را مي‌خواهم. خدا مي‌خواهد من فقير باشم، من هم همين را مي‌خواهم. خدا مي‌خواهد باران بيايد، من هم همين را مي‌خواهم،‌ مي‌خواهد باران نيايد،‌ من هم مي‌خواهم نيايد. پس هر چه در دنيا مي‌شود به خواست من است!! مگر اينكه كسي اينگونه بگويد و ادعاي رسيدن به همه‌ي خواسته‌هايش را بكند. اما اينكه خواسته‌ي شخصي من محقق شود، در دنيا مي‌دانيد چقدر سختي دارد! براي يك خواسته‌ي كوچك،‌ انسان بايد چقدر هزينه كند. اما در عالم آخرت، قرآن مي‌فرمايد كه تمام آرزوها محقق است. «لَهُمْ فيها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ ما يَدَّعُونَ»
؛ در آنجا براي آنها [هر گونه] ميوه است و هر چه دلشان بخواهد. اينجا اشكالي مطرح مي‌شود و آن اينكه فردي در بهشت كه درجه‌اش از همه كمتر است گفت: خدايا، خواسته‌‌هايم همه‌اش برآورده است؟ خدا هم مي‌گويد: بله،‌ همه‌اش برآورده است. آن شخص بگويد: ‌اولين خواسته‌ي من اين است كه من را در رتبه‌ي رسول خدا (ص) قرار دهيد!!‌ تو در دنيا كار پيغمبر(ص) را نكردي! يك هزارم پيغمبر منزلت نداشتي. مي‌گويد: خدايا، خودت گفتي، بالاخره تو وعده دادي و در قرآنت خوانده‌ايم كه «وَ لَهُمْ ما يَدَّعُونَ»، حالا ادعاي من اين است! محققش كن. اگر خداوند به خواسته‌ي اين شخص عمل كند، ديگر هيچ حساب و كتابي نيست! هركسي تقاضاي رسيدن به بالاترين درجه را دارد. پس اعمال چه مي‌شود؟! درجات و حساب و كتاب چه مي‌شود؟! اگر خداوند خواسته‌اش را محقق نكند، مي‌گويد خدايا پس تو واقعيت را به ما نگفتي! گفتي هر چه بخواهيد، ‌بايد مي‌گفتي بعضي از چيزهايي كه بخواهيد. اين خيلي سؤال مشكلي است. به قول اهل فن عويصه است. بايد آن را حل كرد. توجه كنيد جوابش اين است: آرزوهاي هر انساني متناسب با سطح معرفت آن انسان است. شما يك بچه 7 ساله را در داخل يك كتابخانه قرار داده و در را هم به رويش قفل كنيد، به او بگوييد: فرزندم، تو چه مي‌داني چقدر نسخ خطي ارزشمند در اين كتابخانه موجود است! بچه هم مي‌زند به در و مي‌گويد: اگر در را باز نكني، ‌همه‌ي كتابهايت را مي‌سوزانم. در را باز كن، من مي‌خواهم بروم عروسك بازي!! به او مي‌گوييد: چقدر تو بي‌معرفتي! بزرگترين دانشمندان دنبال اين كتابها هستند. حال اگر يك عالم را به اين كتابخانه ببريد،‌ اصلاً يادش مي‌رود كه غذا خورده است يا نه! خدا رحمت كند آيت‌الله بروجردي را، مي‌فرموده‌اند: من بعضي از شبها كه مشغول مطالعه مي‌شدم، چنان غرق مي‌شدم كه يك وقت صداي اذان صبح مرا به خود مي‌آورد و اصلاً نمي‌فهميدم كه چطور صبح شده است. چرا لذت اين دو نفر، بچه و عالم با هم فرق كرد؟ دليلش اين است كه هركدام به اندازه‌ي ادراك خود لذت مي‌برند. يعني لذتهاي هر انساني مناسب با سطح ادراكات و دانش اوست. بچه‌اي در سن 5 سالگي، اگر عروسكي به او بدهيد و بگوييد اينجا بنشين و جلوي چشم مردم،‌ با اين عروسك بازي كن، خيلي هم خوشش مي‌آيد و از شما ممنون است. اگر همان بچه را زمانيكه بزرگ شده و داراي تحصيلات عاليه مي‌باشد و به مدارج بالا رسيده، بياوريد و بگوييد يادت هست، 5 ساله كه بودي اينجا عروسك بازي مي‌كردي! از خجالت مي‌ميرد. بگوييد حالا مي‌خواهي عروسك بياوريم، بازي كني، به شما مي‌گويد: روزي صد شلاق به من بزنيد، ولي اين كار را از من نخواهيد. سطح ادراكات و لذت اين شخص، متحول شده است. بنابراين ما اگر بزرگ را در جايگاه بچه بياوريم،‌ لذتهاي بچه براي او عذاب است. اگر بچه را به جايگاه بزرگ بياوريم، لذتهاي بزرگ براي او عذاب است. اگر جايگاه سلمان و ابوذر را با هم عوض كنند، براي هردوي آنها عذاب است. شما به يك بچه بگوييد هر آرزويي كه داري، ‌برآورده مي‌شود، ‌آرزوهاي او در چه افقي است؟ در افق كمالات خودش است. هيچ وقت نمي‌گويد كتابخانه ابن سينا را به من بدهيد. محال است اين آرزو را بكند. در بهشت بگويند شما هر آرزويي مي‌خواهي بكن،‌‌ هيچ وقت نمي‌گوييد مقام رسول اكرم (ص) را مي‌خواهم،‌ چون شما با توجه به سطح ادراك و معرفتتان از اين مقام لذت نخواهيد برد. به اندازه‌اي كه در دنيا كمالات كسب كرده‌ايد، لذت‌هايتان با آن متناسب خواهد بود. اين را بدانيد كه در عالم آخرت، با اين وجود اينقدر كمالات و ادراكات انساني فوق‌العاده و بزرگ است كه لذتهاي انساني هم بالا و برتر است. بنابراين هر انساني در سطح ادراكاتش آخرين حد لذتهايش را به او مي‌دهند. منتها آن چيزي كه او اشتها دارد، با ادراكات و معرفت و منزلگاه علمي و معنوي او سازگاري دارد. 
يك حديث قدسي است كه من پي‌گيري و جستجو كرده‌ام و موارد زيادي از طرق مختلف ذكر شده است. به عنوان حديث قدسي از قول پيامبر اكرم(ص) نقل شده است. ماحصل اين حديث اين است كه خداوند مي‌فرمايد:
 اي بنده‌ي من، هر چه به تو امركردم اطاعت كن، من جاودانه‌ام، تو را نيز جاودانه خواهم ساخت. بنده من، هر چه به تو امركرده‌ام اطاعت كن، من هرچه را اراده كنم ايجاد شود، ايجاد مي‌شود، ‌و تو نيز هرچه اراده كني، ايجاد خواهد شد. در روايت مي‌گويد: «اجعَلُكَ مَثَلي» البته بعضي از افرادي كه بعداً اين روايت را خواندند،‌ تشكيك كرده‌اند كه «مَثَلي» است يا «مِثلي»؟ ما دليل متقن داريم كه خداوند مِثل ندارد، ولي مَثَل دارد. مِثل،‌ يعني شبيه. «...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ء...»
؛ هيچ چيز مثل خداوند نيست. اين معلوم و بديهي است. اگر از پيغمبر خدا هم مي‌پرسيدند: «...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ء...» يعني چه؟ مي‌فرمودند: يعني خدا نظير ندارد. اما در مورد «مَثَل»، قرآن كريم در دو مورد آن را تأييد مي‌كند. يكي در سوره‌‌ روم و ديگري در سوره نحل. مي‌فرمايد: «...وَ لَهُ الْمَثَلُ اْلاَعْلي‏ فِي السَّماواتِ وَ اْلاَرْضِ...»
 و «...وَ لِلّهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلي...»
؛ خدا در آسمانها و زمين، مثل برتر دارد. «مَثَل» چيست؟ براي اينكه مطلب روشن شود، مثالي عرض مي‌كنم. اگر آينه‌اي را در مقابل خورشيد قرار دهيد، خورشيد در آينه مي‌تابد. نگاه كه به خورشيد كنيد، چشمتان را به شدت منفعل خواهد كرد، خورشيد را از داخل آينه هم ببينيد، عين همين كار را خواهد كرد. يعني شما نه مي‌توانيد به خودِ خورشيد نگاه كنيد، و نه به خورشيد در آينه. اين آينه در ذات محتاج خورشيد است، اما در صفت عين خورشيد است. در صفت با خورشيد متحد است و در ذات با خورشيد مختلف. به اين مي‌گويند: مَثَل خورشيد. مِثل خورشيد،‌ يك خورشيد ديگر است،‌ دو تا خورشيد كه نداريم. اما مَثَل خورشيد اين آينه است. امام معصوم و حجت خدا، وجودش عين آينه است. اگر چه مخلوق و محتاج خداست. در ذات غير خدا و مخلوق است. كمالات خورشيد مال خودش و كمالات آينه مال خودش نيست، اما در صفت يكي هستند. خورشيد تلألؤ مي‌كند، آينه هم تلألؤ مي‌كند. انسان در آخرت مَثَل خداست. يعني چه؟ خودِ اين حديث قدسي بيان كرده است: «اَنَا اَقولُ لِلشَيْءٍ كُنْ فَيَكون»؛ من تو را مَثَل خود قرار خواهم داد، من كه به هر چيز بگويم باش، ايجاد مي‌شود، «وَ اَنْتَ تَقُولُ لِشَيْءِ كُنْ فَيَكون»؛ تو هم به هر چه بگويي باش،‌ موجود مي‌شود. يعني اينكه: انسان طبق روايات و به اشاره‌ي آيات قران در بهشت، قدرت آفرينش دارد، مي‌تواند خلق كند. چه چيز را خلق كند؟ هر چه را خواست. در سوره دهر مي‌فرمايد: «عَيْنًا يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجيرًا»
؛ چشمه‏اي كه بندگان خدا از آن مي‏نوشند و [به دلخواه خويش] جاريش مي‏كنند. خيلي از مفسرين بي‌باكانه بگويند. خانم بانو امين، در اينجا مردانگي كرده! و گفته است. در كتاب تفسير «مخزن‌العرفان» مي‌گويد: انسان در بهشت، قدرت آفرينش دارد. راست هم مي‌گويد و روايت هم همين را مي‌گويد. علامه طباطبايي(ره) با يك لطافت گفته و تصريح نكرده است. ايشان در توضيح اين آيه: «عَيْنًا يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجيرًا»؛ چشمه‌اي كه بندگان خدا، خودشان آن را جاري مي‌كنند، فرموده: ظاهر آيه اين است كه جاري كردن چشمه، هيچ رنجي ندارد و جز اراده هيچ چيز ديگري نمي‌خواهد. معناي اين چيست؟ يعني به محض اراده كردن، چشمه جاري خواهد شد. خوب معنايش آن است كه قدرت ايجاد دارد. كسي اراده كند كه چشمه ايجاد شود، اين يعني قدرت آفرينش. منتها آفرينش به اذن خداوند. ابن‌عباس در توضيح همين آيه مي‌فرمايد: مراد اين است كه اهل بهشت، جهت اين چشمه‌ها را به هر سمت و سويي كه بخواهند، و اراده كنند عوض مي‌كنند. خواهر يكي از شهداء خواب عجيبي ديده بود. نوشته ايشان را من خواندم، برادر ايشان خيلي آدم بزرگواري بود و من هم ايشان را ديده بودم. از اولياء خدا بود. كراماتي كه اين شهيد در زمان حياتش داشت، من در كمتر كسي ديده بودم. خيلي اهل ذكر، معرفت، سكوت و كم حرف زدن و گزيده حرف زدن بود. خواهر ايشان، او را در خواب ديده بود؛ گفت: ديدم كه برادرم مانند يك فرمانده، به اين طرف و آن طرف مي‌رود و حتي به اشياء دستور مي‌دهد. نهري كه همراهش بود، طبق دستور، مسيرش عوض‌ مي‌شد، اين همان تجسم آيه: «عَيْنًا يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجيرًا» است. عالم آخرت، عالم عجيبي است. خدا به بنده‌ مؤمن مي‌فرمايد: تو يك عمري، اراده‌ات را تحت اراده‌ي من گذاشتي، گفتي: خدايا اراده‌ي من اراده‌ي توست، هر چه تو بگويي، من هم همان را مي‌گويم. حالا موقع جزا دادن است، حالا هرچه تو بگويي، من هم همان را مي‌گويم. تو مي‌خواهي چشمه خلق شود؟ ‌من هم چشمه را خلق مي‌كنم. مي‌خواهي شكل قصرهايت عوض شود؟ اشاره كن تا من عوضش كنم. هرطور دلت مي‌خواهد در اين بهشت زندگي كن. پيغمبرگرامي(ص) مي‌فرمايند: در بهشت نعمت‌هاي عجيبي است كه نه هيچ چشمي ديده، نه هيچ گوشي شنيده و نه به عقل هيچ بشري خطوركرده است!! يا مثلاً در چند آيه بعد، در همين سوره دهر مي‌فرمايد: «...وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْليلاً»
؛ چيدن ميوه آن درنهايت رامي است. (اين تذليل هم مفعول مطلق است و براي تأكيد.) چه مي‌خواهد بگويد؟ نهايت رامي چيست؟ اوايل كه تلويزيون آورده بودند، اگر مي‌خواستيد شبكه را عوض كنيد، يا خاموش و روشن كنيد، بايد بلند مي‌شديد و مي‌رفتيد نزديك تلويزيون و اين كار را انجام مي‌داديد. بعد كه دستگاه كنترل آمد، كار كمي راحتر شد، با وجود اين ممكن است باطري‌اش تمام شود، يا دستگاه خراب شود يا در فاصله دورتر عمل نكند، ولي نهايت راحتي چيست؟ اين است كه شما فكركانال دو را بكنيد، تلويزيون برود روي كانال دو! فكر كانال سه كنيد،‌ برود كانال سه!! خوب، از اين راحتر؟! امكان ندارد،‌ اين آخر خط راحتي است،‌ از اين بالاتر در مورد راحتي قابل تصور نيست. در بهشت، اراده مساوي با فعل است. علامه مي‌گويد: ظاهر آيه اين است كه چيزي جز اراده براي جاري شدن چشمه وجود ندارد. و البته مي‌دانيد كه آيه اختصاص به چشمه ندارد. اين نيست كه بگوييم، پس طبق اين آيه چشمه را بدون زحمت جاري مي‌كند، چيزهاي ديگر زحمت دارد. نه، اين از باب ذكر يك مصداق است. دقت كنيد كه خيلي از مطالبي كه قرآن در مورد بهشت آورده است، از باب ذكر مصداق است. 

مَثَل اعلي كيست؟ آن مَثَلي كه از همه مَثَلها برتر است. چه كسي مي‌شود؟ اهل بيت(ع). در زيارت جامعه كبيره مي‌خوانيم: «وَ المَثَلُ الاَعْلي»؛ شما مثل برتريد. همه بهشتيان مثلهاي خداوند هستند. اما برترين آنها (مَثَل اعلي) همان اهل‌بيتند. ترديدي هم در آن نيست. همه انبياء مَثَل خدايند. پس «مَثَل خدا» وجودي است مخلوق،‌ اما متحد با خدا در صفات. ذات غير خدا، صفات متحد با صفات خدا. همان مثل آينه را كه در ذهن بياوريد،‌ خيلي ساده مي‌شود. آينه در صفت درخشندگي با خورشيد يكي است، اما در ذات، خورشيد كجا و آينه كجا!!  صفت رحمت الهي در وجود امام زمان(عج) جاري است. لطف خدا در وجود آن حضرت متجلي است. قدرت خداوند، در وجود اميرالمؤمنين(ع) متجلي بود. او يدالله است. بصيرت الهي در وجودش متجلي بود. اما علي(ع) مخلوق خداست. پس حد غلو معلوم شد. امام صادق(ع) فرمود:
 ما را مخلوق بدانيد و در مورد ما‌ هر چه بگوييد غلو نيست. حد غلو معلوم شد. غلو اين است كه امام را از حد مخلوق بودن، يك قدم بالاتر ببريم تا مرحله الوهيت. اگر وارد مرحله الوهيت شويد، غلو مي‌شود. مثل اين بحث فنايي كه برخي از اين درويشان و صوفي مسلكان مي‌گويند، ما اين چيزها را قبول نداريم. فنا همين است. فنا در صفت واقع مي‌شود، نه در ذات. مثل قطره و دريا نيست. اين نيست كه بگوييم انسان مانند قطره كه به دريا مي‌پيوندد، با دريا يكي مي‌شود، نعوذبالله با فنا شدن، با خدا يكي مي‌شود،‌ پس اگر با خدا يكي شد، يك چيزي به خدا اضافه شد يا نشد؟ اگر بگوييم اضافه شد، معلوم مي‌شود كه خدا ناقص بوده است!! اگر بگوييم نشد، پس چه فرقي كرد؟!! فنايي كه گفته‌اند، فنا در صفات است؛ يعني انسان در صفت با خداوند متحد مي‌شود، اما در ذات همچنان مخلوق است. اين آن فنايي است كه شيعه به آن معتقد است. 
اينكه امام فرمود: ما دست خداييم، ‌اتحاد در صفت قدرت. ما چشم خداييم، ‌اتحاد در صفت بصيرت. ما گوش خداييم، اتحاد در صفت سميعيت. ما رحمت خداييم، ‌اتحاد در صفت رحمت است. اما نگفته‌اند ما خودِ خداييم. گفته‌اند: ما بنده‌ي خداييم. ما را مربوب بدانيد، «وَ قولوا فينا ما شِئْتُم»؛ هرچه دلتان خواست بگوييد، غلو نكرده‌ايد. پس حد غلو در اينجا معلوم مي‌شود. حالا خداوند براي مؤمنين هم اين مقامات را در نظر گرفته است،‌ منتها مي‌گويد: شما حالا نماز بخوانيد، روزه بگيريد.‌ يك عده‌اي هم مي‌گويند اينقدركه نماز خوانديد به كجا رسيديد؟ بگو فردا به تو خواهم گفت،‌ فعلاً در حساب بسته است. بگذار باز شود، آن وقت معلوم مي‌شود آنهايي كه اينقدر نماز خواندند، به كجا رسيدند. در هواپيمايي نشسته‌ايد، مثلاً ‌داريد به قاره آمريكا مي‌رويد، با سرعت هزار كيلومتر،‌ لحظه حركت معلوم نيست، خيال مي‌كنيد ايستاده است، مي‌گوييد: اين هواپيما اينقدر صدا كرد، به كجا رسيد؟! بعد از چند ساعت، مي‌فهميد كه چند هزار كيلومتر مسافت را طي كرده‌ايد. نماز مثل هواپيماست. گاهي ممكن است خسته شويد و بگوييد اين همه نماز خوانديم به كجا رسيديم؟ خداوند در حال ذخيره كردن اينها براي شماست. همين نمازها و روزه‌ها، آن قدرتها و لذتهاي اخروي را ايجاد خواهد كرد. 

نكته‌اي در مورد رنج باقي مانده است، كه بايد عرض كنم. در دنيا كمالات با رنج به دست مي‌آيد، اما در آخرت با لذت بدست مي‌آيد، در دنيا لذتها باعث مي‌شود كه انسان كمالات را از دست بدهد، حتي لذت‌هاي حلال. شما مي‌گوييد يك روز مي‌خواهيم برويم تفريح، گناه كه ندارد. برويم مثلاً در فلان روستا و بگرديم. دور هم بنشينيم و گپي بزنيم، دروغ و غيبت هم نمي‌كنيم، آقايي گفت نه من امروز مي‌خواهم بنشينم و سيصد چهارصد تا حديث بخوانم،‌ يا نه، فلان زبان خارجه را ياد بگيرم يا چند غزل را حفظ نمايم،‌ يك استادي پيدا كردم تا فلان رشته را به من ياد دهد، شما رفتيد ده و غذاهاي الوان خورديد و از كوه و مناظر هم استفاده كرديد و شب هم شارژ و سرحال برگشتيد. وقتي برگشتيد مي‌بينيد اين آقا با رنج و زحمت كلي حديث حفظ كرده است، مثلاً نيم جزء قرآن حفظ كرده است، حالا شما گناهي نكرده‌ايد، اما يك كمال را از دست داده‌ايد. يعني اين لذت با اينكه لذت حلال هم بوده است، حداقل ضررش اين بود كه كمالي براي شما نياورد. اما اين آقا كه رنج كشيده، اين رنج به صورت كمال ماندگار شد. اينهايي كه در دنيا به قهرماني در رشته‌هاي مختلف رسيده‌اند يا دانشمندان علوم مختلف، همه با رنج بوده است. اين افراد مي‌گويند اين حاصل رنج‌هايي است كه برده‌ايم، حاصل شب زنده‌داري‌ها، رياضت‌ها و زحمت‌هاي ما بوده است. اگر بپرسيم بهترين دوران عمرتان چه موقع بوده است؟ مي‌گويند آن لحظاتي كه بيشتر به خاطر مطالعه و درس و بحث رنج كشيده‌ايم،‌ وقتي يادمان مي‌آيد، لذت مي‌برم. آن لحظاتي هم كه دنبال خوشگذراني بوديم،‌ وقتي يادمان مي‌آيد رنج مي‌بريم. مي‌گوييم: چرا؟ مي‌گويند: چون جايش خالي است. چيزي ياد نگرفتيم و كاري از پيش نبرديم. پس در دنيا كمالات انساني حاصل رنج‌هاست، (البته نه هر رنجي) ولي هيچ كمالي بدون رنج حاصل نمي‌شود. اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايد: «لا يَنالُ خيرُ خَير اِلّا بِشَرٍّ»؛ هيچ كمال و خيري بدست نمي‌آيد مگر از مجراي شري. (شر منظور رنج است، نه شر به معناي بد). در بهشت برعكس است. حديثي هم از اميرالمؤمنين(ع) است كه فرمودند: چقدر فرق است بين دو عمل،‌ (گناه و طاعت) آن گناه لذت بخشي كه لذتش تمام شد و عذابش ماند، آن عمل حسنه‌اي كه رنجش گذشت و پاداشش ماند. رنج‌هاي دنيا در مسير كمال باعث كمالات مي‌شوند. در بهشت برعكس است. با لذت، كمال به دست مي‌آيد. 
فرض كنيد شخصي از خوردن (نعوذبالله) مشروبات الكلي يك لذت آني ببرد. بعدش چه چيز به جاي آن مي‌ماند؟ يك خلأ روحي و جسمي،‌ اما در بهشت يك جرعه‌ي شراب بهشتي نه تنها لذت دارد، بلكه لذتش به صورت كمال مي‌ماند. براي روشن شدن مطلب يك مثال مي‌زنم. آقايي هزار ساعت درباره موضوعي مطالعه نموده است، به اندازه هزار ساعت چيز ياد گرفته، هزار ساعت رنج كشيده است، اما صدهزار ساعت و دويست هزار ساعت لذت همراهش است. آن آقاي فوق تخصصي كه تيغ جراحي را برمي‌دارد و قلب انساني را عمل جراحي مي‌كند و انساني را از لب مرز مرگ نجات مي‌دهد، چه لذتي مي‌برد! كسي كه زبانهاي مختلف را ياد دارد،‌ هرجاي دنيا كه برود،‌ راحت مي‌تواند صحبت كند،‌ اين لذت ندارد؟ اين لذت است. از كجا به دست آمد؟ از همان رنجها. يعني رنجهايي كه در دنيا كشيده‌ايد، لذتهايش، نقد همراهتان است. اما در آخرت لذتهايي كه برديد، ديگر از بين نمي‌رود. به صورت كمال دائماً در وجود مؤمن خواهد ماند. حال ببينيد بين اين لذت و آن لذت چقدر تفاوت است!! لذتهاي دنيا، نهايت چيزي كه از آن باقي مي‌ماند يك خاطره و خيالي است. بعضي‌ها با همين خاطرات زندگي مي‌كنند. خاطراتش را در دفترچه ثبت مي‌كند، يكبار ديگر آنها را مرور مي‌كند، و با خيال زندگي مي‌كند. اما آن انساني كه با رنج، كمالات انساني را بدست آورده است، با لذت واقعي در حال زندگي كردن است، فعلاً او لذت مي‌برد از اينكه اين كمال را دارد. در بهشت،‌ لذتها فاني نمي‌شوند. هر لذتي كه آمد، تا هميشه خواهد ماند. هر چه انسان بيشتر بماند، تراكم لذتها در وجودش بيشتر خواهد شد. سعه‌ي وجودي و تقربش هم بيشتر خواهد شد. چطور است كه در اينجا هر كس هنر و كمالي را كسب نمايد،‌ هر چه سطحش بالاتر رود، انبساطش بيشتر مي‌شود. شما برويد دركلاس درس عرفان. استادي مانند علامه، استادتان باشد. هر جمله‌اي كه مي‌گويد، ابتهاج شما بيشتر خواهد شد. اين لذت با شما مي‌ماند. در آخرت لذتها اين كار را مي‌كنند. ديگر لازم نيست شما رنج ببريد و به كمال برسيد. با لذت به كمال خواهيد رسيد. بنابراين لذتهاي آخرت لغو نيستند. پس اگر كسي گفت آنجا برويم و مرتب لذت ببريم، چه فايده‌اي دارد؟ اين شخص فكر دنيايي مي‌كند كه اين حرف را مي‌زند. اين شخص فكركرده كه لذتهاي آخرت هم مانند لذتهاي دنيا است. اصلاً سنخ لذتهاي آنجا از سنخ لذتهاي دنيا نيست. 

رنجها در دنيا سه نوعند: 
1- رنجهايي كه نه هميشگي‌اند و نه همگاني؛‌ مانند رنج فقر و فقيري، نه همگاني و نه هميشگي است. آدم فقيري ممكن است حادثه‌اي پيش آيد و غني شود. اين نوع رنجها خيلي شديد است، نگاه مي‌كند و مي‌بيند ديگران اين رنج را ندارند. آقايي سرما خورده بود، با حالت جديت گفت: من خيلي ناراحتم. گفتيم: چون سرما خوردي؟ گفت: نه، چون مي‌بينم مردم با سلامتي و راحتي دارند راه مي‌روند و من بيمارم خيلي ناراحتم. شوخي هم نمي‌كرد. 
2- بعضي رنجها همگاني است، اما هميشگي نيست. مانند رنج پيري. پيري همگاني هست، ولي هميشگي نيست. هركه مي‌خواهد پير نشود، بايد جوان مرگ شود!! راهي هم ندارد. بخواهد سن بالا داشته باشد، بايد پير شود. ولي اين رنجها كمتر انسان را ناراحت مي‌كند. وقتي پير شد، مي‌گويد: خوب ما پير شديم، بقيه هم پير مي‌شوند. گفته بود: «اَلْبَليَّةُ اِذا عَمَت طابت»؛ بلا كه عمومي شد، گوارا مي‌شود. وقتي وبا آمد و همه مُردند، مي‌گويد بچه ما مُرد، بچه همسايه هم مُرد، خيلي ناراحت نمي‌شود. ولي اگر قرار باشد بين همه،‌ فقط بچه او بميرد، خيلي ناراحت مي‌شود.
3- رنجهايي كه هم هميشگي هستند و هم همگاني. اين رنجها تا زماني كه انسان در آن است، احساسش نمي‌كند. زماني كه از آن بيرون آيد، احساسش مي‌كند. مثال: به شما بگويند از امروز ما قدرت طي‌الارض به شما مي‌دهيم؛ يعني شما قدرت داريد هرجاي دنيا كه اراده كرديد، قدم گذاريد. نه بليط مي‌خواهيد،‌ نه عكس و گذرنامه و معطلي در اداره گذرنامه مي‌خواهد. الان اراده كنيد در مكه مكرمه با يك دست لباس احرام،‌ احرام ببنديد و برويد داخل صف حجاج. حج هم تمام شد،‌ برگرديد سرجايتان! خيلي براي شما لذت بخش است. يكسال هم اينجوري باشيد. بعد از يكسال بگويند ديگر بس است،‌ بايد مثل قبل شويد. فريادتان بلند خواهد شد، مي‌گوييد من نمي‌توانم اينطور زندگي كنم! مي‌گويند: شما كه قبلاً همين گونه زندگي مي‌كرديد. مي‌گوييد: من در رنج كُشنده بودم و خودم نمي‌دانستم. الان فهميدم كه اين رنج بوده است، اسير زمين بودم. من اسير مكان بودم، شما مي‌خواهيد دوباره من را اسير مكان كنيد؟! ما از روزي كه به دنيا آمده‌ايم، همه در همين رنج بوده‌ايم. از اول تا آخر هم بوده‌ايم و احساس هم نخواهد شد. چه زماني احساس خواهد شد؟ وقتي كه از آن بيرون بياييد. من مثالي ديگر ذكر كنم: فرضاً زني قاچاقچي مواد مخدر بوده، به حبس ابد محكومش كردند، اين زن باردار بود، بعد در همان زندان وضع حمل كرد و بچه‌اش را به دنيا آورد و بزرگش كرد و بچه هم 15-16 ساله شد. «حُبُّ الوَطَن مِنَ الايمان»؛ حب وطن از ايمان است. اين بچه زندان وطنش است، آنجا را دوست دارد. مي‌گويند بيا برو بيرون. مي‌گويد مي‌خواهيد من را از وطنم آواره كنيد؟! بعد يك روز با زور او را از اين زندان بيرون مي‌برند. يك وقت وارد شهر مي‌شود، مي‌گويد: عجب شهر زيبايي!! چه وسعتي!! ما كجا زندگي مي‌كرديم و نمي‌خواستيم بيرون بياييم. بالاخره دو سه ساعت او را به سينما و تفريح مي‌برند، لباس نو برايش مي‌خرند، بعد از مدتي مي‌گويند حالا بيا برگرد به زندان. شروع به گريه مي‌كند كه براي چه به زندان برگردم؟ مي‌گويند تو كه مي‌گفتي زندان وطنم است، من در اينجا خوش هستم. مي‌گويد: من از روزي كه زاده شدم، در اين رنج بودم،‌ نمي‌دانستم اينجا چه خبر است! وقتي خارج شدم، فهميدم چه رنجي بوده است!! قرآن مي‌فرمايد: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسانَ في كَبَدٍ»
؛ ما نوع انسان را در رنج آفريديم. در عالم آخرت هيچ كدام از اين سه دسته رنج وجود ندارد. اصلاً‌جنس رنج وجود ندارد. شما مي‌توانيد تصور كنيد چه جهاني است؟! امكان دارد بتوانيد تصوركنيد؟

«وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَن...»
؛سپاس آن خدايي كه هرچه حزن و اندوه بود، از ما بُرد. «الَّذي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ»
؛آن خدايي كه ما را از فضل خودش در سراي ابديت جاي داد، «لا يَمَسُّنا فيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فيها لُغُوبٌ»؛ درآن جهان هيچ رنج و هيچ تعبي به ما نمي‌رسد. اصلاً جنس رنج در عالم آخرت وجود ندارد. اين هم يكي از ويژگي‌هاي عالم آخرت است.  

بسم الله الرحمن الرحيم

سوال: آيا شركت در جمع دروايش اشكال دارد؟ 

اينگونه مجموعه‌ها مبشّر به خيري نيستند و اصلاً نيازي هم به اين جمعها نيست و خيلي از اينها را ما ديديم و شنيديم كه آدمهاي منحرفي هستند، يكي از شاگردان علّامه (كه علامه در بعضي از مأموريت‌هاي علمي ايشان را مي‌فرستاد و در مناظرات با فرقه‌هاي ظالّه آدم قوي بودند) مي‌گفتند: من در تهران در جمع دراويش حضور يافتم و به رئيس و بزرگشان گفتم: شما چرا نماز نمي‌خوانيد؟ گفت: نماز مركبي براي سير به سوي خداست و وقتي شما به مقصد رسيدي ديگر سوار مركب نمي‌شوي، شما از اينجا سوار اتوبوس مي‌شوي مي‌روي تهران به تهران كه رسيدي پياده مي‌شوي، ما از مركب نماز پياده شديم، ما واصل شديم. گفتم: شما بالاتري يا علي‌بن ابيطالب(ع)؟ گفت: من خاك پاي علي هستم، گفتم: علي(ع) كجا كشته شد؟ گفت: در محراب، گفتم: چه كار مي‌كرد؟ بي‌جواب ماند، گفتم: آيا شما از علي(ع) و پيغمبر(ص) واصل‌تر هستي؟ آقايان ادعايشان اينگونه است، شركت در اين جمع‌ها عاقبتش بعضي كارهايي است كه انسان از گفتنش هم شرم دارد، البته ما نمي‌گوييم هر كس در لباس درويشي رفت منحرف است.  

سؤال: در بهشت هيچگونه رنجي نيست پس چرا مي‌گويند انسان در آنجا حسرت مي‌خورد كه چرا اعمال نيك بيشتر ندارد؟ بله مثلاً روايتي داريم كه اهل بهشت از هيچ چيز به اندازه ايام غفلتشان حسرت نمي‌خورند. تحسّر دارند به اينكه در دنيا غافل بودند يا در ايامي غفلت داشتند. ما دليل قطعي داريم كه در بهشت رنج نيست، اولاً خود قرآن مي‌فرمايد كه در بهشت رنجي وجود ندارد، دليل عقلي هم داريم، چون اگر قرار باشد در بهشت رنج باشد خوب اين نقض غرض است، خدا بهشت را براي پاداش دادن آفريده است، بهشت را آفريده براي اينكه انسان‌هاي مؤمن خوش باشند و لذت ببرند. اگر قرار باشد رنجي باشد و عذابشان دهد، اين نقض غرض خداست و با اين كار اراده خدا مغلوب شده. در حاليكه خدا عزيز است، عزيز يعني كسي كه اراده‌اش شكست‌ناپذير است. آيات و روايات هم همين را گواهي مي‌دهند، بنابراين امثال اين روايت بايد تأويل شوند؛ يعني بدانيم جايگاهشان كجاست؟ ظاهراً اين است كه بهشت، بهشت برزخي است، احتمال زياد بهشت برزخي است كه در آنجا حسرت براي همه انسان‌ها وجود دارد، حتي نيكوكاراني كه هيچ عذابي ندارند، حسرت لحظات غفلت در بهشت برزخي اذيتشان مي‌كند كه اي كاش اين لحظات غفلت در زندگيمان نبود، اي كاش اين كمال را هم به دست آورده بوديم و اگر واقعاً كسي دليلي پيدا كند كه اين روايت مربوط به عالم آخرت و بهشت بعد از قيامت است كه من نديدم و بعيد هم مي‌دانم كه روايتي به اين صراحت داشته باشيم نهايتش اين است كه اين حسرت‌، حسرت به معناي رنج نيست. يك نوع حالت و كيفيتي است كه براي ما قابل تصور نيست؛ چون ما دليل قطعي داريم كه رنجي در بهشت وجود ندارد.
آزادي مطلق در بهشت:

بحث ما بحث آزادي مطلق در جهان ديگر است. در هيچ جاي دنيا آزادي مطلق وجود ندارد. آيا شما مي‌توانيد تصور كنيد، بگويند ما يك شهري درست كنيم كه هيچ محدوديتي در آن نباشد، هركس هر كار دلش خواست انجام دهد، چنين چيزي امكان دارد؟ شما بياييد در يك حوزه، (ما نمي‌گوييم در همة حوزه‌ها، در حوزۀ مسائل حقوقي، در حوزۀ مسائل جنايي، در تصرفات، اين‌ها را نمی‌گوييم) فقط در حوزۀ راهنمايي و رانندگي؛ ادارۀ راهنمايي و رانندگي اعلام كند امروز صبح براي تفريح چراغ قرمز و چراغ سبز و عبور ممنوع، همه را برمي‌داريم، دست راست رانندگي كن و دست چپ و سرعت مجاز، فكر كنم تا بعد از ظهر قبرستان ديگر جا نباشد آدم خاك كنند، نمي‌شود، امكان ندارد. كساني كه مدعي هستند و مي‌گويند ما به بشر آزادي داديم، مي‌گوييم: يعني در كشور شما هر كس هر كار بخواهد مي‌تواند انجام دهد؟ در خيابان هر طرف خواست رانندگي كند، آيا مي‌تواند؟ هر سرعتي خواست مي‌تواند برود؟ از چراغ قرمز مي‌تواند رد شود؟ به مال هركس خواست دست دراز كند شما اجازه مي‌دهيد؟ در مغازه و منزل هر كس خواست وارد شود بدون اجازه، شما خانمتان اجازه مي‌دهد؟ مي‌گويد نه مجازات دارد. مي‌گوييم پس آزادي مطلق نيست. اصلاً زندگي دنيا با آزادي مطلق سازگاري ندارد. آزادي مطلق مال آنجاست. دنيا و آخرت عين خطوط مورب و موازي‌اند. دو تا خط وقتي مورب باشند در آخر به هم برخورد مي‌كنند، اما ده تا خط موازي هيچ وقت به هم برخورد نمي‌كنند. 
فرض كنيد در جاده‌اي، هزار تا ماشين دارند حركت مي‌كنند، همه با سرعت صد كيلومتر، جاده هم صاف صاف همه هم با فاصلۀ پنجاه متر، اگر تا صبح ابد هم اين ماشين‌ها همين طور بروند، به هم نمي‌خورند. چه موقع تصادف پيدا مي‌شود؟ آن وقتي كه يكي از آن طرف مي‌آيد، يكي از اين طرف، يكي سبقت مي‌گيرد، يكي تند مي‌رود يكي كند مي‌رود، يكي مي‌خواهد بايستد يكي مي‌خواهد حركت كند. آخرت هم مثل خطوط موازي و همسو است. اصلاً جنس تزاحم در آن وجود ندارد. اينجا شما همسايه‌تان مي‌گويد چرا آجر جلوي خانه خالي كردي؟ مي‌گوييد: مي‌خواهم يك طبقۀ ديگر هم بالاي خانه‌ام بسازم و اجاره بدهم تا كمك خرج زندگيمان شود. مي‌گويد: من نمي‌گذارم بسازيد، مي‌گوييد: شما بيخود كرديد. مال خودم است، خانۀ خودم هست، چهار ديواري اختياري و دعوا شروع مي شود. از يك طرف نفع شما در اين ساختن است و از طرف ديگر ضرر او در ساختن شماست؛ به اين مي‌گويند تزاحم. شما نگاه كنيد ببينيد همه جاي دنيا همين طور است، سراسرش تزاحم است. بنابراين بشر مجبور است براي اينكه جلوي اين تزاحم‌ها را بگيرد قانون وضع كند. قانون يعني چه؟ يعني ترمز، يعني تا اينجا حق شماست و از اينجا حق نداري بيشتر بروي، اين محدوده براي شماست و از اين محدوده بيرون نبايد بروي. اينجا خانۀ شماست در اين خانه بي‌اجازه برو اما در خانه‌هاي ديگر حق نداري بروي. فقط شما در يك خانه يا دو خانه مي‌تواني بروي بقيه ممنوع، اگر رفتي داخل خانۀ مردم، به عنوان متصرف عدواني مجازاتت خواهند كرد. كجاي اين آزاديست؟ انسان فطرتش آزادي مطلق مي‌خواهد، آزادي‌طلبي يك گرايش فطريست. انسان از اسارت و زنداني شدن و اينكه محدود باشد، بدش مي‌آيد. فطرتاً طالب آزادي مطلق است. منتها منطق دين به ما اين است، مي‌گويد: من پزشك شما هستم نسخه برايتان پيچيدم. نسخه به شما مي‌گويد: كه آقا يا خانم، شما به خاطر رهايي از مريضي، مدتي بايد آزادي‌ات را كنار بگذاري. همه غذايي نخوري، همه كاري نكني، تحت درمان باشي طبق دستور پزشك غذا بخوري تا خوب شوي، وقتي خوب شدي آزاد هستي و هر غذايي دلت خواست مي‌تواني بخوري. خدا مي‌فرمايد كه اگر مي‌خواهي به آزادي مطلق برسي، بايد به اين نسخه عمل كني، لازمه‌اش اين است كه يك سري چيزها را نبيني، يك سري غذاها را نخوري. يك سري حرف‌ها را نزني؛ يك سري اعمال را انجام ندهي؛ يك سري اعمال را انجام بدهي؛ به خاطر رسيدن به آزادي نا‌محدود، اين آزادي را فعلاً محدود كني. اين منطق دين است. اما جهان آخرت به گونه‌اي آفريده شده كه اصلاً جنس تزاحم در آن وجود ندارد. نه اينكه بگوييم حالا چون بهشتي‌ها رفيق هستند با هم دعوايشان نمي‌شود. نه اصلاً اين طور نيست. قصۀ آخرت قصۀ خط‌هاي موازيست. اصلاً وضعيت چينش اجزا در آن عالم طوري هست كه آزادي هيچ كس با آزادي ديگران درگير نخواهد شد. در حاليكه دنيا اين طوري نيست. چه بسيار است كه آزادي من با آزادي شما تزاحم پيدا كند. در علم حقوق هم مي‌گويند: حدّ آزادي تا جاييست كه آزادي ديگران را خراب نكند كه البته ما اين تعريف را توسعه مي‌دهيم. آنها محدودش مي‌كنند و مي‌گويند: اگر كسي شراب خورد و عربده كشيد به شما ربطي ندارد. ما مي‌گوييم: اين دارد با همين كار در واقع تيشه مي‌زند به آزادي ديگران. آن خانمي هم كه بدحجاب به خيابان مي‌آيد، هزار تا مفسده درست مي‌كند، دارد در واقع آزادي آن كودكي را خراب مي‌كند كه فردا به خاطر طنازي همين خانم بين او و بين مادرش و پدرش اختلاف افتاد و كار به طلاق كشيد. خوب اين دارد آزادي را خراب مي‌كند. منتها غربي‌ها قبول ندارند، اينجا ترمز مي‌كنند، مي‌گويند: نه اين ديگر به شما ربطي ندارد. ما نمي‌خواهيم در مورد محدودۀ حقوقي و آزادي دنيايي بحث كنيم، منتها تعريف‌ را به يك نوعي اجمالي مي‌پذيريم. مي‌گويند: آزادي شما تا جاييست كه آزادي ديگران را خراب نكند. مي‌گوييم خوب در آخرت كه اصلاً تزاحمي نيست. آزادي انسان آزادي مطلق است. 
چهارمين وي‍ژگي كه در مورد بهشت گفتيم (قبلاً توضيح داده بوديم) اين بود كه: در برزخ كمال هست، آن رواياتي كه عرض كرديم پروندۀ انسان بسته نمي‌شود كه بعضي‌هايش سه مصداق آورده بود: فرزند صالح، صدقة جاريه، چاه آبي را كه انسان حفر كند، درختي كه بكارد و اينها به عنوان مصاديقي بود كه وقتي انسان مرد در پرونده‌اش همچنان ثوابش وارد مي‌شود. رواياتي كه بيان مي‌كرد به مؤمناني كه دستشان در دنيا به يادگيري قرآن نرسيد در آخرت به آن‌ها قرآن ياد مي‌دهند، پس معلوم است راه كمال در برزخ بسته نمي‌شود. در جهان آخرت يعني بعد از عالم برزخ هم كمال وجود دارد. يكي از آن كمال‌ها، سلام‌هاي الهي است. آن سلامي كه خدا به بهشتيان مي‌دهد كمال‌آور است. قرآن مي‌فرمايد: «لايَسْمَعُونَ فيها لَغْوًا وَ لاتَأْثيمًا*إِلاّ قيلاً سَلامًا سَلامًا»
؛ در آنجا نه بيهوده‏اي مي‏شنوند و نه [سخني] گناه‏آلود* سخني جز سلام و درود نيست. اين ترجمه‌هاي همين طوري كه ما بدون تفسير مي‌خوانيم، مي‌گوييم: يعني چه؟ آن جا بهشتيان نشستند، حرف لغو كه نبايد بزنند، بازار غيبت وخنده و اينها هم كه داغ نيست، بشينند مرتب به هم سلام كنند، اين چه زندگي شد؟ اين چه رفاقتي شد؟ مادام او بگويد: سلام، او هم در جواب بگويد: سلام عليكم، چند لحظه صبر مي‌كنند، دوباره آن طرف بگويد: سلام، او هم بگويد: سلام عليكم، اين بهشت مزه‌اي ندارد، نه اينطور نيست. اتفاقاً خنده آن‌جاست، اينقدر خدا به بهشتيان ذوق مي‌دهد كه زيباترين لطيفه‌ها به ذهنشان مي‌آيد و به هم مي‌گويند و قاه قاه مي‌خندند. خدا رحمت كند شهيد صدوقي، ايشان تعبير مي‌كرد كه اينقدر صداي خنده‌شان بلند است كه اهل جهنم هم مي‌فهمند. آن جا ديگر صداي قهقه هيچ كراهتي ندارد. پس چيست معناي اين سلام‌ها و سلام خدا كه در قرآن مي‌فرمايد: «سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحيمٍ»، و سلام اولياء خدا آثار عيني دارد، آثار عيني يعني آثار واقعي. ما كه به هم سلام مي‌كنيم خشك وخاليست. مثلاً فرض كنيد دوباره يك حاتم طايي پيدا شود و مردم را دعوت كند و بگويد: هر كسي يك واكمن يا MP3 دستش باشد، هر سلامي كه من به او كردم بعدش بيايد و يك سكه بگيرد، مردم هم دائماً از جلوي او رد مي‌شوند كه سلامشان كند. سلام‌هاي دنيا خشك و خاليست، البته اگر از روي اخلاص باشد تأثير عيني دارد، يعني محبت را زياد مي‌كند. آثار ديگري هم دارد اما سلام‌هاي بهشت متفاوت است. من براي اينكه مطلب روشن شود نمونه‌هايي عرض را مي‌كنم. 
قرآن در مورد صابران مي‌فرمايد: «أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»
؛ صلوات و رحمت خدا بر اين انسان‌ها (صابران) و اين‌ها اهل هدايتند. معلوم است سلام و رحمت خدا هدايت مي‌آورد، اين اثر صلوات است. باز در سورة احزاب مي‌فرمايد: «هُوَ الَّذي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَ مَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّور»
؛ خدا و فرشتگان بر شما مؤمنين صلوات مي‌فرستند تا شما را از ظلمت‌ها خارج كنند و به سوي نور ببرند. معلوم است كه تأثير عيني صلوات خدا در دنيا افزوني هدايت است، پس اثر دارد؛ يعني صلوات الهي و فرشتگان اثر دارد، صلوات مؤمنان هم اثر دارد. در جاي خودش هم بزرگان ما ثابت كردند كه صلواتي كه شما بر محمد و آل محمد مي‌فرستيد اثر دارد. در قرآن نام شش يا هفت پيامبر را در سورة صافات مي‌برد و در آخر كه مي‌خواهد به اوج برساند مي‌گويد: ‌«سَلامٌ عَلي‏ إِبْراهيمَ»
؛ درود بر ابراهيم باد. بعد مي‌فرمايد: «كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنين»
؛ اينطور نيكوكاران را پاداش مي‌دهيم. پاداش اينطوريست؟ بله، تو نمي‌داني چقدر پاداش در آن است، الان پيدا نيست. آن سلامي كه بهشتيان به هم مي‌دهند هر كدام فتح باب نعمت‌‌هاي جديد است. با هر سلام، درهايي باز مي‌شود كه تا حالا باز نشده بود. هر سلام بهشتيان، نعمت‌هايي نويي مي‌آورد كه تا حالا نبوده. به خاطر هر سلام باب لذت‌هايي باز مي‌شود كه تا الان نبوده كما اينكه تمثل اين سلام‌ها در اين دنيا افزوني هدايت است. همانطور كه تمثل لعنت، دور شدن از هدايت است. «وَ أُتْبِعُوا في هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ»
، (و [سرانجام] در اين دنيا و روز قيامت لعنت بدرقه [راه] آنان گرديد آگاه باشيد كه عاديان به پروردگارشان كفر ورزيدند هان مرگ بر عاديان قوم هود) همان لعنت بر قوم فرعون است و همان معناي لعنت را دارد، لعنت دوري مي‌آورد. خداوند به حضرت ابراهيم(ع) سلام مي‌دهد، به ال‌ياسين سلام مي‌دهد: «سَلامٌ عَلي‏ إِلْ‏ياسينَ»
، بعد هم مي‌فرمايد: «إِنّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ»
؛ ما نيكوكاران را اينگونه پاداش مي‏دهيم. يعني سلام به عنوان پاداش. معلوم مي‌شود كه سلام، سلام خشك و خالي نيست. نتيجه‌اي كه مي‌گيريم اين است كه در بهشت هم سلام هست و سلام‌ها كمال مي‌آورند كه ثابت شد. مدعا اين بود كه درعالم آخرت كمال ادامه دارد، اين هم دليلش. «سَلامٌ عَلي‏ نُوحٍ فِي الْعالَمينَ»
؛ درود بر نوح در همه عالم‌ها. بعد مي‌فرمايد: «إِنّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ». عجيب است كه بعد از تمام سلام‌هاي سورة صافات خدا مي‌فرمايد: اينچنين نيكوكاران را پاداش مي‌دهيم. پس معلوم مي‌شود در سلام چيزي هست، يك كمالي در آن است. پس معلوم است كه در آخرت كمال وجود دارد، چون در بهشت هم اين سلام‌ها هست. پس كمال در عالم آخرت قطع‌شدني نيست كه من هم مصاديق و مثالهايش را عرض كردم. اين كه با لذت‌ها كمال‌ها به دست مي‌آيد و لذت بدون كمال لغو است. به قول يك نفر كه مي‌گفت: مگر آن جا تنبلخانه شاه‌عباس است كه بخورند وبياشامند و راه بروند. واقعاً اگر ما دنيايي فكر كنيم همين است، يعني اگر لذتش مثل لذت دنيا باشد اشكالش واقعي و وارد است اما لذت‌هاي اخروي كمال‌آور است، هر لذتي انسان را بالا مي‌برد. اين است كه هيچ وقت از لذت‌ها سير نمي‌شوند ولذت‌ها كهنه نمي‌شوند و ادامه كمال با لذت است برخلاف روال دنيا. 
عظمت لذت‌هاي بهشتي: 
روايات خيلي عجيب است، گاهي وقت‌ها اينقدر روايات عجيبند كه فوق طاقت و تحمل انساني هستند. ما مجبوريم اين روايات را با توجيه بگوييم چون اگر همينطور بخوانيم مثل اين است كه يك نفر بگويد من گرسنه‌ام يك مشت نخود و لوبيا و عدس را بريزند در دهانش و بگويند فرو بده و بعد به او يك پارچ آب بدهند و بگويند: بخور، اين شد آش. بعضي از روايات ما بايد طباخي و سنگشور شوند؛ چون سنگ احاديث متروك و مجهول هم در آن است، خيلي مشكل است كه حديث را طوري ارائه كني كه هم غذاي طبخ شده باشد و هم سنگ در آن نباشد. كار ما نيست مگر اين كه خدا عنايت كند و بتوانيم احاديث را طوري بخوانيم كه انشاءا... با عقل شما تزاحم پيدا نكند جون در اسلام هيچ چيزي كه معارض با عقل سليم و قطعي باشد وجود ندارد. ممكن است چيزي بگويند كه عقل ما نتواند بفهمد ولي اين كه با بداهت عقلي مخالف باشد اصلاً ما چنين چيزي در اسلام نداريم، هيچ چيز نداريم، هر چيز شريعت اسلام گفته عقل هم تأييد مي‌كند. اول عقل مي‌نشيند بعد هر چه اسلام گفت تأييد مي‌كند. ولي اگر نگفته بود خيلي از چيزها را نمي‌فهميد. 
روايتي از پيامبرگرامي كه حضرت فرمودند: يا علي! خدا در بهشت نعمت‌هايي را آفريده كه نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه به عقل كسي خطور كرده، خيلي حرف عجيبي است. حالا كمي آمادگي پيدا شد، يك پله بالاتر مي‌رويم، حواس انسان در اين دنيا خيلي محدود است، نه طاقت لذت‌هاي خيلي بالا را دارد و نه طاقت رنجهاي خيلي بالا، گويي كه رنجها و لذت‌هاي دنيا خيلي عجيب نيستند؛ مثلاً اگر كسي را خيلي سخت شكنجه كنند، بيهوش مي‌شود؛ يك ضربه محكم بزنند توي سرش، بيهوش مي‌شود و ديگر چيزي نمي‌فهمد. لذت‌ها هم همينطور است، به خاطر بعضي خبرهاي خوشحال‌كننده طرف سكته كرده و مرده، تحمل لذتش را نداشته است. چشم انسان نور زيادي ببيند بسته مي‌شود، در تاريكي عاجز مي‌شود، اگر بر تن انسان آب 45 درجه بريزند مي‌گويد داغ است؛ آب 30 درجه مي‌گويد سرد شد، با همين 15 درجه فاصله سردش مي‌شود. انسان در همه حواسش ضعيف است اما در آخرت اينقدر اين حواس قوي هستند كه روايات حيرت‌آور است، چشم انسان فوق‌العاده قويست؛ گوش انسان فوق‌العاده قويست؛ ذائقة انسان قويست. من چند روايت مي‌خوانم كه همه‌اش درست است و وعدة خدا حق است. يك روايت مي‌فرمايد: انسان مؤمن قدرت دارد در يك لقمة غذاي بهشتي كه صد هزار مزه دارد همه را با هم درك كند. شما يك آشي بپزيد ده نوع ادويه در آن بريزيد، چند نوع حبوبات در آن بريزيد در مجموع پانزده بيست رقم چيز را مخلوط كنيد بشود آش، وقتي مي‌خوريد يك مزه مي‌فهميد فوقش دو مزه، اگر به شما بگويند شما بخور و بگو چه چيزهايي در اين غذاست مي‌توانيد بفهميد؟ اينقدر ذائقة شما قدرت دارد كه بفهمد؟ همان خدايي كه به ذائقة انسان اين قدرت را داده مي‌تواند اين قدرت را زيادترش كند، براي او كاري ندارد. باز مي‌خواهم يك پله بالاتر بروم، امام (ره) فرمودند كه يكي از مشايخ ما مي‌فرمود: عالم آخرت عالم جمع‌الجمعي است. بعد توضيح مي‌دهند يعني يك جرعه شراب بهشتي نه تنها مزه همان جرعه را دارد بلكه مزه تمام نوشيدني‌ها را دارد، حتي  مزه تمام آهنگ‌هاي زيبا را هم دارد. مي‌گوييد: آهنگ را با گوش مي‌شنويم نه زبان! مي‌گوييم در آن جا زبان هم مي‌تواند آهنگ را درك كند، خيلي عجيب است. مي‌گوييد: يعني با زبان مي‌توان آهنگ شنيد؟ بله من الان يك نمونه‌اش را برايتان عرض مي‌كنم. احمد سپهري خراساني شرحي از نهج‌البلاغه نوشته كه البته شبيه كشكول است. يك چيز مستندي در آن ذكر كرده كه خيلي جالب است، دانشمندي حدود 140 سال پيش اتاقي را درست كرد و سيم‌هاي زيادي از اطراف اين اتاق كشيد، چپ به راست، بالا به پايين، پرنده‌هايي زيادي هم گرفت و در اين اتاق امتحان كرد. هر پرنده‌اي رها مي‌كرد به سيمي مي‌خورد و به زمين مي‌افتاد، بعد خفاشي گرفت و در اين اتاق رها كرد. ساعت‌ها اين خفاش پرواز كرد و به هيچ سيمي هم نخورد. امروزه دانشمندان فهميدند كه خفاش دستگاه راداري عجيب و غريبي دارد و داراي حنجره بسيار نيرومندي است كه مي‌گويند: پايه‌اش در همه پستانداران غضروف است ولي پايه حنجره خفاش استخوان است. امواج صوتي او امواج ماوراء صوت است و قابل شنيدن نيست، مثل موج زلزله، مثل موشك‌هاي دوازده متري كه صدا ندارد. صداي زلزله غيرقابل شنيدن است، كه به‌ آن‌ها مي‌گويند: امواج ماوراء صوت. صدايي كه حنجرة اين حيوان توليد مي‌كند ماوراء صوت است كه اگر اين صداها را به صداهاي قابل شنيدن تبديل كنند پردة گوش را پاره مي‌كند. در هر ثانيه در حال پرواز به صورت قطع و وصل و متناوب اين صدا را از خود صادر مي‌كند بعد اين صدا به اشياء برخورد مي‌كند و منعكس مي‌شود. رادار بسيار پيچيده اين حيوان تشخيص مي‌دهد كه مثلاً در فاصله صد متري مگسي است حتي شكلش را هم تشخيص مي‌دهد، (رادارهاي امروزي مي‌گويند يك شيء، پرنده ديگر بيشتر از اين نمي‌گويد كه مثلاً فانتوم، ميگ يا چيز ديگريست، او فقط مي‌فهمد يك چيزي در اين حوالي دارد پرواز مي‌كند، فوقش فاصله‌اش را هم تشخيص مي‌دهد، بيشتر كه نمي‌تواند) اما رادار اين حيوان اينقدر امواج را دقيق مي‌گيرد و منعكس مي‌كند كه در تاريكي مطلق با گوش، شكارش را مي‌بيند. حالا ديديد مي‌شود، مي‌گوييد با گوش هم مي‌شود ديد؟ مي‌گوييم بله، دانشمندان مي‌گويند خفاش با گوش مي‌بيند منتها خيلي دقيقتر از چشم شما، چشم شما در تاريكي نمي‌بيند ولي گوش او در تاريكي هم مي‌بيند. اگر خدا بخواهد به نوك انگشت شما احساسي بدهد كه مزه شيريني را بفهميد، آيا نمي‌تواند؟ همان خدايي كه به نوك زبانتان اين قدرت را داد نمي‌تواند به نوك انگشتان اين قدرت را بدهد، او نمي‌تواند دايره حواس را باز كند؟! حواس انسان در آن جا خيلي قويست. 
باز يك روايتي مي‌گويم كه خيلي عجيب است. امام مي‌فرمايند: اگر يكي از حوران بهشتي (همسران بهشتي)، چهره خود را در آسمان نشان دهد خورشيد در مقابل آن بي‌فروغ مي‌شود، اگر اول اين حديث را مي‌گفتم، مي‌گفتيد چه فايده دارد اين نور شديد انسان را كور مي‌كند. ولي وسعت ادراكات انسان بقدري شديد است كه تحمل درك اين لذت عظيم را دارد. شما يك لحظه در خورشيد نگاه كنيد، مي‌گويند با يك دقيقه نگاه انسان كور مي‌شود، تازه وقتي خورشيد مي‌گيرد مي‌گويند عينك‌هاي مخصوص بزنيد كه به چشم آسيبي نرسد، كنترل شود و نورش كم شود. خدا رحمت كند حضرت امام كه در كتاب چهل حديث مي‌فرمايند: حتي اينقدر لذت‌هاي آخرت عظيم است كه في‌المثل همين همسران بهشتي اگر يك تار مويشان را هم به ما نشان دهند هلاك مي‌شويم؛ يعني ظرفيت درك و دريافت آن را هم نداريم. اينقدر اين دنيا كوچك است، حالا شما ببينيد يك جهاني با اين عظمت و با اين بزرگي و با اين وسعت وجود چه جهاني است؟ من خيلي دارم مي‌ترسم كه براي بعضي‌ها مشكل درست كرده باشم ولي فقط همين قدر به شما بگويم كه خداي عظيم، خداي آفريننده و اين همه عظمت كه مي‌بينيد كه اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايند: خدايا! اين آسمان و زمين با اين همه عظمت، نهايت عظمت تو نيست و عظمت تو در آخرت است و در آن جا مردم مي‌بينند كه تو كي هستي، اين جا كه چيزي ارائه نكردي، هنرنمايي نكردي. آن خدايي كه اين همه عظمت را آفريده، اراده كرده جهاني خلق كند براي پاداش دادن به پرهيزگاران، او چه كار مي‌كند؟ هر كسي سفره در خور شأنش مي‌اندازد، پادشاه در خور شأنش مي‌اندازد، وزير در خور شأنش، متوسط در خور شأنش و فقير هم در خور شأن خودش، حالا خدا مي‌خواهد سفره بيندازد، چي بيندازد؟ اين‌ها زيادي است؟ اگر يك وقت احساس كرديد خيلي دارد روي ذهنتان فشار مي‌آيد به خدا نگاه كنيد آن وقت مي‌بينيد كه اصلاً براي قدرت الهي هيچ محدوديتي نيست و اين روايات هم همه‌اش درست است. من نمي‌خواهم بگويم كه هيچ كدام از اين روايات اشكالي ندارد ولي في‌المجموع كه نگاه كنيم روايات بيشماري داريم كه به ما مي‌گويند عالم آخرت، عالم بسيار شگفت‌انگيز و عجيبي است و لذت‌هاي آن عالم لذت‌هاي بي‌نظيري است كه من به بعضي از رواياتش هم اشاره كردم. در مورد دوزخ شما عكسش را نگاه كنيد، مثلاً مي‌گوييم در بهشت هيچ رنجي نيست در دوزخ هم هيچ شادي نيست؛ در بهشت هيچ وقت كهنگي نيست در دوزخ هم كهنگي نيست. اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «عَذابُها جَديد». 
در دنيا مثلاً ديديد كساني كه رزمي‌ كار مي‌كنند، يكي از آنها آنقدر كتك خورده بود كه مي‌گفت من مي‌خواهم يك كسي مرا بزند، گفتم: چرا؟ گفت: اگر كتك نخورم عضلاتم درد مي‌كند. دنبال فردي مي‌گشت كه او را بزند. يك آقايي برقكار بود، آزاده بود، گفت يك خلافي كرده بوديم ما را بردند كه با شوك الكتريكي شوكمان بدهند، گفتند بلايي به سرت بياوريم كه كلاغ‌ها به حالت گريه كنند، خيلي ترسيديم و لرزيديم، گفتيم چكارمان مي‌خواهيد بكنيد؟ بعد كه ديديم دستگاه شوك آوردند شروع كردم به ريشخند زدن، صدبار برق 120 ما را گرفته بود هيچ اتفاقي هم برايمان نيفتاده بود، گفت آمدند و به لاله‌هاي گوشمان وصل كردند و دستگاه را روشن كردند، دستگاه مدام كار مي‌كرد و ما مي‌خنديديم بعد عصباني شدند و گرفتند ما را با مشت و لگد زدند. حالا در دنيا اگر هر روز آقايي را شلاق بزنند روز صدم كه شد مي‌گويد آقا چرا نيامديد بزنيد تن ما به اين شلاق‌ها عادت كرده. روز اول زخم مي‌شود، هفته دوم پينه مي‌بندد و بعدش هم دردش نمي‌آيد و بعد هم ديگر عادت مي‌كند. آخرت اينگونه نيست، اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «عَذابُها جَديد»؛ هيچ وقت كهنه نمي‌شود، همانطور كه لذت‌هاي بهشت كهنه‌شدني نيست. يك مقدار هم آدم بايد بترسد، اين آرامش در دنيا خيلي آرامش خوبي نيست. پشت ماشين كه نشستيد اگر كمي نترسيد آدم مي‌كشيد. بايد كمي از اينكه خداي نكرده بزنيد به بي‌گناهي و او را بكشيد بترسيد. در زندگي دنيا آدم بايد بترسد والا اگر نترسد خلاف مي‌كند، اگر از آلودگي به امراض نترسيد بهداشت را رعايت نمي‌كنيد، يك كمي ترس خوب است، نه ترس زيادي، ترس كمي كه جلوي انسان را بگيرد كه هر كاري نكند. بايد زندگي اين طور باشد.
و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب:

عظمت قيامت از ديدگاه قرآن:
- «وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ» (انفطار آيه 17)
- اين خطاب به پيامبر عظيم الشأن، نشان عظمت قيامت است.

«يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَيْ‏ءٌ عَظيمٌ» (حج آيه 1)
زلزله‌اي كه آسمانها با اين وسعت را فرا مي‌گيرد.

ناميدن قيامت به عنوان فزع اكبر....  
تصوير هول انگيزي از قيامت در سوره طه :
«وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبّي نَسْفًا»(طه آيه 105)
قيامت واقعه‌اي قطعي و مختوم: سنت لايتغير   
«وَ أَنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها...»؛ (نفرمود شك كننده در قيامت نيست، فرمود) شكّ در آن نيست، قطعي است. (حج آيه 7) 
ويژگيهاي حيات اخروي:
1- دارالحَيَوان: همه چيز شعور دارد:
- «يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتََلاْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ» (ق آيه 30)
- «تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ...» (ملك آيه 8)
- «إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظًا وَ زَفيرًا» (فرقان آيه 12)
روايات:
-  بهشت عاشق سلمان بود.
-  تكلم بهشت با رسول خدا در شب معراج.
-  تكلم پيامبر و علي(ع) با آتش موقع تقسيم دوزخي و بهشتي.  

- تكلم آتش با رسول خدا كه خدا گوشت و پوست تو را بر من حرام كرد.

روايت:«اِذا جَلَسَ المُؤمِنُ عَلي سَريرِهِ اِهتَزَّ سَريرُهُ فَرِحاً»
روايت: هرگاه مؤمن بخواهد از ميوه‌اي تناول كند، ميوه‌هاي بهشتي هر كدام تقاضا مي‌كند كه از وي تناول كند. 
2- تمام اجزاي بهشت بالاترين مراتب شعور: (عشق) را دارند؛ (عشق) به مؤمنان از تمام اجزاي بهشت مي‌بارد.  

3- رنجي در بهشت نيست. 

«...لا يَمَسُّنا فيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فيها لُغُوبٌ»(فاطر آيه 35) لُغُوب: رنج كوچك. 
دليل عقلي:    
- اراده الهي پاداش دادن به مؤمنان 
- وجود رنج، نقيض غرض و ضد هدف ذات حق 

- هيچ رنجي در بهشت نيست. (جنس رنج وجود ندارد)  

منشأ رنجها:
 الف: آينده نامعلوم و حوادث ناخوانده:
در بهشت آينده روشن و سعادت جاويد تضمين شده است.
ب: رنج از خاطرات ناخوشايند گذشته و تأثيرات آنها در زمان حال:
- در بهشت همچو رنجي وجود ندارد. 

- «أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» (يونس آيه 62)
ج: عوامل رنج مربوط به زمان حال: 

- آنچه مي‌خواهيم و نداريم. 

-  آنچه هست و نمي‌خواهيم. 
- رنجهايي كه براي تحقق خواسته‌هاي خود بايد تحمل كنيم.

- در بهشت هيچكدام از اين رنج ها وجود ندارد.
- نهايت آنچه انسان مؤمن مي‌خواهد در بهشت محقق است. هرگز طالب دگرگوني نيستند. 

«خالِدينَ فيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً» (كهف آيه 108)
- رنج تكليف در بهشت نيست. 

4- تحقق نهايت آرزوها: 
قرآن: «...لَهُمْ فيها ما يَشاؤُنَ...»(نحل آيه 31) «لَهُمْ فيها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مايَدَّعُونَ»(يس آيه 57)
شبهه: اگر كسي آرزوي مقام رسول‌خدا (ص) كند به او مي‌دهند يا خير؟

اشكالِ جواب مثبت: در بهشت حسابي نيست. 

اشكالِ جواب منفي: پس در بهشت هر خواسته‌اي روا است.

جواب : آرزوها متناسب با كمالات است. درك لذت هم مناسب با كمالات است.
لذتِ فراتر از سطح كمالِ يك فرد موجب رنج است.

مثال: لذت مطالعة زياد براي غير عالِم

حديث قدسي: هرگاه من چيزي را اراده كنم، مي‌گويم باش پس ايجاد مي‌شود .... 

 تو هم هرگاه چيزي را اراده كني......... 

- روايت ابن‌عباس

- بيان مخزن العرفان. 
تفسير آيه «عَيْنًا يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجيرًا»(دهر آيه 6)
تفسير آيه «...وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْليلاً»(دهر آيه 14)
انسان در بهشت مَثَل براي خداست: «...وَ لِلّهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلي...» (نحل آيه 60)
«...وَ لَهُ الْمَثَلُ اْلاَعْلي‏ فِي السَّماواتِ وَ اْلاَرْضِ...»(روم آيه 27)
مَثَل خدا وجودي است مخلوق اما متحد در صفات با خدا؛ مثل: آينه كه محتاج خورشيد است اما در صفت ِ تلألو با خورشيد يكي است.

آزادي مطلق ← خواست فطرت  ←  در نظام دنيا آزادي مطلق امكان ندارد.

-  نظام اخروي متناسب با آزادي مطلق خلق شده.
5-  ادامة كمال در بهشت: 
- در برزخ دلائل روشني بر ادامه كمال وجود دارد.
 مثل:  بسته نشدن پرونده – تعليم قرآن به مؤمنان قاصر و ...

دليل وجود كمال در بهشت:
الف- سلامهاي الهي و بهشتيان به همديگر: قرآن: «هُوَ الَّذي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَ مَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّور»(احزاب آيه 43)
«سَلامٌ عَلي‏ إِبْراهيمَ *كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنين»(صافات آيات  109 و 110)
(سلام جزاي ابراهيم و ال ياسين و نوح و موسي و هرون  قرار داده شده)

سلام الهي كمال‌آور است والا چگونه جزا خواهد بود؟

ب: لذت بدون كمال لغو ←  فعل الهي لغو نيست؛ ادامة كمال با لذت (برخلاف روال دنيا) 
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